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 او بـر  ريصـغ  شـخص  يول كه است يليتحم ازدواج ينوع كودك، ييولا جيتزو

 اسـت،  مطـرح  ازدواج از گونـه  ني ـا بـا  رابطـه  در كه يمهم مسئلة. كند يم ليتحم

 امـر،  ني ـا يبررس ضرورت رغم به. است آن در هيعل يمول فسخ حق معد اي وجود

 بـه  حاضـر  پـژوهش  نيبنـابرا  ندارند؛ مسئله نيا در يروشن انيب يگذار قانون متون

 يهـا  افتـه ي. اسـت  موضـوع  ني ـا نييتب يراستا در يتلاش ،يليتحل -  يفيتوص وةيش

 جيتـزو  بـودن  يـي ولا ،يفقه ـ مشـهور  قـول  خلاف بر كه است آن انگريب پژوهش

 نكـاح  از قسـم  ني ـا در كـه  ينحـو  به رود؛ يم شمار به آن فسخ يمجوزها از يكي

 مقبـول  قواعـد  و اصول و معتبر نصوص يمبنا بر عقد، يفعل نفوذ و صحت رغم به

 .شود يم اثبات فسخ حق كودك، يبرا بلوغ از پس ،يفقه

  واژگان كليدي: 
 .فسخ حق كودك، ،ييولا جيتزو

  . بيان مسئله١
سـت،  ا گريبـان  بـه  دسـت  ايـران بـا آن   ةمعضلات اجتماعي كه در حال حاضر، جامع ـيكي از 

سـتگاه قـانوني   قانون مدني به عنوان خا ١٠٤١ ةتزويج ولايي كودكان است. مطابق ماد ةمسئل

 تشـخيص زير سن قانوني با اذن ولي و به شـرط رعايـت مصـلحت بـا      چنين ازدواجي، نكاح

لي است كه در رابطـه بـا امكـان يـا عـدم امكـان فسـخ        . اين در حااست دادگاه صالح، مجاز

 رغـم  بـه ، پـس از بلـوغ، تصـريح قـانوني وجـود نـدارد و       عليـه  مـولي چنين نكـاحي از سـوي   

 ؛بـه بررسـي ايـن مـورد نپرداختـه اسـت       تفصـيل  بـه پژوهشي  تاكنون ،ضرورت بررسي مسئله

ا حـدي بـه آن   نمانـده و ت ـ  پنهـان تـزويج ولايـي از ديـد پژوهشـگران      ديگـر  اگرچه زوايـاي 
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پرداخته شده است. لذا در پژوهش حاضر، نظر به خاستگاه شرعي قوانين موضوعه، سعي بـر  

آن است كه با تكيه بر منابع فقهي معتبـر بـه ايـن پرسـش مهـم پرداختـه شـود كـه بـر فـرض           

 ازاو  يرضـايت نارعايت شرايط لازم و انعقاد عقد از سوي ولي، آيـا پـس از بلـوغ كـودك و     

  او وجود دارد؟ سويزدن چنين عقدي از  هم بهفسخ و  عقد، امكان

  قابليت فسخ تزويج ولايي كودك ةفقهي در مسئل گوناگون. اقوال ٢
ده اسـت: قـول اول قـول    قول ميان فقيهـان اماميـه مطـرح ش ـ    حاضر به نحو كلي سه ةدر مسئل

نـه   مطـابق آن پـس از بلـوغ    و مشهور فقهاست كه بر لزوم عقد از سوي كودك دلالت دارد

نجفـي،  / ١٤٨، ص ق١٤٠٤د (ديلمـي،  شـو  نمـي  تاثب ـا صبي و نه براي صبيه، حق فسـخ براي 

ــي ــا، ج ب ــاملي، / ١٧٣، ص٢٩ت ــايي١٧٥، ص٧، ج ق١٤١٣ع / ٧٩، ص١١، ج ق١٤١٨، / طباطب

  ).١٧، ص ق١٤٢٢، الغطا / كاشف٢٠٥، ص٢٣، ج ق١٤٠٥بحراني، 

 ي پسـر پـس از بلـوغ، بـه خيـار     بـدين نحـو كـه بـرا     است؛ و صبيهصبي قول دوم تفصيل ميان 

داننـد. البتـه مـراد از خيـار در ايـن موضـع، گـاه         نمـي  براي دختر چنين حقي را ثابت ولي ؛ندا قائل

صـحت و نفـوذ عقـد پـدر و      رغـم  بهيعني  ؛عقد است يمعناي مصطلح آن يعني اختيار فسخ يا ابقا

شيخ طوسـي (طوسـي،   حق فسخ خواهد داشت. گروهي چون  ،آن پس از بلوغ صبي دربارةجد، 

، حلـي ادريـس حلـي (   ابـن )، ١٩٧، ص٢، ج ق١٤٠٦براج (طرابلسـي،   بن )، قاضي٤٦٦، ص ق١٤٠٠

  .اند برگزيده رااين قول  )٤٠٦ق، ص ١٤١٦) و كيدري (كيدري، ٥٦٨، ص٢، ج ق١٤١٠

بـا ايـن بيـان كـه      صبي اسـت؛ عقد از سوي  ةگاه مراد از خيار، اختيار رد يا اجاز درمقابل

ــانفقبرخــي از  ــي،   يه ــي (شــريف  ٢٩٢، ص ق١٤٠٣همچــون ابوصــلاح (حلب )، ســيد مرتض

صـرفاً  ) ولايت بـر نكـاح را   ٣٤٢، ص ق١٤١٧زهره (حلبي،  ابن) و ٢٨٦، ص ق١٤١٥مرتضي، 

صـغير   دربارةچنين ولايتي را  دهد ميو اين امر خود نشان  اند دهدر رابطه با صغيره مطرح كر

صـبي منعقـد   ر يـا جـد پـدري عقـد نكـاح را بـراي       در فرضي كه پد بنابرايندانند.  نمي ثابت

  فضولي و نيازمند تنفيذ او پس از بلوغ خواهد بود. كنند، عقد

كـه   آيـد  بر مـي اول چنين  ةدست فقيهان سخنانتفاوت اين قول با قول سابق در آن است كه از 

قـد نكـاح ولـي    ع درنتيجه. اند ثابت دانسته صبيهو هم صبي نكاح  دربارةايشان اصل ولايت را هم 

حـق   ،پـس از بلـوغ  صـبي  صـحت و نفـوذ آن،    رغم بهدانند كه  مي را داراي صحت فعليهصبي بر 

. امـا مطـابق   انـد  دهكـر ايشان خيار فسخ در عقد صـحيح را اراده   بيان ديگربه  ؛فسخ خواهد داشت

عقـد پـدر    تيجـه درنو  انـد  نپذيرفتهصبي نكاح  دربارةاصل ولايت را  فقيهانقول اخير، اين دسته از 
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بـراي او منعقـد شـده، از قبيـل عقـد فضـولي اسـت كـه صـحت          صبي و جد كه در زمان صباوت 

و  مـي رسـد  د، ايـن صـحت بـه فعليـت     امضا شو تأهلي داشته و چنانچه پس از بلوغ از سوي صبي

ديگر خيار مدنظر در اين قول، خيـار اصـيل در عقـد فضـولي      سخنخواهد بود. به  تأثيرگذارعقد 

 ).٤١٣٣- ٤١٣٠ص، ١٢، ج ق١٤١٩ك: شبيري زنجاني،  است (ر

و مطـابق آن   انـد  كردهاماميه مطرح  فقيهانقول غيرمشهوري است كه برخي از  قول سوم

خـواه   صـبي و خـواه   -  حتي بر فرض رعايت مصلحت از سوي ولي، كودك بـه نحـو كلـي   

 فقيهـان صـانعي از   االله را آيـت پس از بلوغ، حق فسخ عقد را خواهد داشت. اين قول  - صبيه 

 ده است. ايشان اگرچـه حـق تـزويج كـودك را بـراي ولـي      بيان كر صراحت به شيعي معاصر

، ٢، ج ١٣٨٧را بر كودك نيز جايز شمرده است (صـانعي،   فسخ نكاح ولي ولي ؛ثابت دانسته

، انـد  را صـحيح شـمرده   ولايـي آنكـه نكـاح    رغم به از فقيهان ). همچنين برخي ديگر٢٩٣ص

 ه و رعايت احتياط را در اين موضـع دزوم آن پس از بلوغ كودك ترديد كردر ل حال درعين

ــته ــد / ٢٦١، ص٢، ج ق١٤١٠خـــويي، / ٦٧، ص١، ج ق١٤١١(عـــاملي،  انـــد لازم دانسـ وحيـ

 انـد  ). ايشان بر ايـن عقيـده  ٣٣٤، ص٢، ج ق١٤٢٦تبريزي، / ٢٩٦، ص٣، ج ق١٤٢٨خراساني، 

 بنـا ، شـود فسـخ آن   خواستار و راضي نباشد ولاييچنانچه كودك به نكاح  ،كه پس از بلوغ

سيسـتاني،  / ١٧٢، ص١تـا، ج  بـي د (سـبحاني،  صيغة طـلاق جـاري شـو    احتياط، لازم است بر

  ).٧١، ص ١٣٩١وحيد خراساني، / ٢٦، ص٣تا، ج بي

درواقع ايـن گـروه از فقيهـان دربـارة لـزوم نكـاح ولايـي پـس از بلـوغ كـودك ترديـد            

ش، قابليت فسخ عقد را صرفاً محتمـل شـمرده و دليلـي بـر     اند و ازآنجاكه به زعم خوي كرده

دانند. براي نمونه شهيد صـدر   اند، از باب احتياط، اجراي صيغة طلاق را نيز لازم مي آن نيافته

 »بالخيـار  الأخـذ  فـرض  علـى  الطـلاق  اجـراء  وجوبـا  الأحـوط «كنـد:   باره چنين بيان مي دراين

صانعي در ارتباط بـا   االله آيتراحت گفتار ). از سوي ديگر ص٢٧٦، ص٢ق، ج ١٤١٠(حكيم، 

دلالت دارد كـه از ديـدگاه ايشـان يكـي از مـوارد مجـوز        جواز فسخ در اين مورد بر اين امر

باشد. البته ترجيح يكـي از ايـن دو ديـدگاه     ولايي در عقد نكاح، حالتي است كه نكاح فسخ

پـردازيم؛   مـي  آتي به آن هاي بخشبر ديگري، خود نيازمند بيان برخي مقدمات است كه در 

  يم.كن مي موكول بندي اين مسئله را نيز به مباحث آتي جمعلذا تحليل و 

  . بررسي مستندات لزوم عقد از سوي كودك (صبي و صبيه)٣
كودك چنانچـه عقـد واجـد     ولاييدر ارتباط با تزويج  فقيهاند، مشهور گونه كه ذكر ش آن
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و نـه صـبيه، حـق    صـبي  و نـه بـراي    اند دهلزوم آن ش ه نحو مطلق، قائل بهشرايط لازم باشد، ب

. ايشـان در اثبـات مـدعاي خـويش بـه مـواردي چـون        انـد  فسخ را پس از بلوغ ثابت ندانسـته 

كـه در ادامـه بـه بررسـي      انـد  تمسـك جسـته   ولايـت  اجماع، اخبار، اصل و مقتضـاي تشـريع  

  :پردازيم مي هريك از اين موارد

  . اجماع٣- ١

ل عدم ثبوت خيار فسخ براي كودك پـس از بلـوغ را بـر فـرض آنكـه      قو فقيهانگروهي از 

، ٥، ج ق١٤٢١(مغنيـه،   انـد  ده باشد، متكـي بـر اجمـاع دانسـته    رعايت ش شرايط معتبر در عقد

 ويـژه  بهفقهي كه در اين مسئله وجود دارد،  نظر اختلافاولاً با توجه به  كه درحالي ؛)٢٣٣ص

، چنـين ادعـايي   انـد  كـرده متقدم مطرح  فقيهانخي از كه برصبي حق فسخ  ةدر رابطه با مسئل

. ثانياً در اين موضع، اخبار و رواياتي است كه با وجود آن اجماع مزبـور،  نيست اعتنا درخور

مظفـر،  / ٤٣٢، ص٢، ج ق١٤٣٠رود (ميرزاي قمـي،   مي مدركي و فاقد ارزش مستقل به شمار

  ).٩٩، ص٢، ج ق١٤١٧

  . روايات٣- ٢

ن اسـتناد  ولايي بـه آ ر عدم ثبوت حق فسخ براي كودك در عقد نكاح رواياتي كه ب ازجمله

«در اين روايت چنين آمـده:   .است مسلم از امام باقر بن ، روايتي از محمدشده

  ).٢٩٢، ص٢٠، ج ق١٤٠٩(حر عاملي، » 

تناد بـه روايـت فـوق،    كـودك، بـا اس ـ   ولايـي به منظور اثبات لزوم عقد نكاح  فقيهانبرخي از 

ا فضـولي بـودن عقـد و    ب عقاد عقد از سوي وليكه حكم به توارث در فرض ان اند دهچنين بيان كر

روايت بر عدم ثبوت حق فسخ براي كودك پـس از بلـوغ    بنابراينمنافات دارد؛  حق فسخ طرفين

). بـه تعبيـر ديگـر    ١٣٢، ص١٦، ج ق١٤١٥نراقي، / ٧٩، ص١١، ج ق١٤١٨، طباطباييدلالت دارد (

  .اند شمار آورده به ولاييايشان توارث زوجين را دليلي بر صحت و لزوم عقد 

انـد كـه    ده و چنين بيان داشـته فقيهان اين نحو استدلال را نفي كر درمقابل برخي ديگر از

دلالتي بر نفي خيـار نـدارد؛ چراكـه اساسـاً حـق خيـار بـه عقـد          صرف صحت عقد و توارث

بـر خـلاف عقـد     ؛گيـرد  مـي  صحيحي كه احكامي چون توارث بـر آن مترتـب اسـت، تعلـق    

شود. بنابراين اخبار دال بر توارث  مي در حالت اجازه، احكام بر آن مترتبفضولي كه صرفاً 

تـا،   بـي با نفـي خيـار نـدارد (نجفـي،     اي  ملازمه كنند و اين امر مي تاثباصرفاً صحت عقد را 
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 بيـان ). بـه  ٤٥٤، ص١٤، ج ق١٤١٦حكيم، / ٤٥٤، ص١٤، ج ق١٤٠٥بحراني، / ١٧٣، ص٢٩ج

حتـي بـر    پديدآمـده؛ جيتـي اسـت كـه ميـان زوجـين      توان گفت توارث به سبب زو مي ديگر

  اين زوجيت، پس از بلوغ براي كودك، حق فسخ باشد. دربارةفرض آنكه 

يكي ديگر از روايات در اين مسئله، صحيحة حلبي اسـت. در ايـن روايـت چنـين آمـده:      

 هـو  و طلاقـه  يجـوز  أ صغره، في أبوه فيزوجه سنين عشر له الغلام: االله عبد لأبي قلت :قال«

 حتـى  امرأتـه  عليـه  تحـبس  أن فينبغـي  طلاقه أما و فصحيح، التزويج أما: فقال سنين؟ عشر ابن

  ).٢٢١، ص٢٦، ج ق١٤٠٩(حر عاملي،   »يدرك

كه اطلاق صحت عقد در روايت و اكتفا بر بيـان طـلاق    اند بر اين عقيده فقيهانبرخي از 

، ٢٩تـا، ج  بـي دارد (نجفـي،   به عنوان حق ثابت براي زوج پس از بلوغ، در لزوم عقـد ظهـور  

دانند كـه عقـد    مي آن دهندة نشاناطلاق صحت در چنين نصوصي را  بيان ديگربه  ).١٧٣ص

چون اساسـاً حـق فسـخ نـدارد. بـه       ؛پس از بلوغ كودك حتي بر فرض فسخ او نيز نافذ است

 ةديگر ثبوت حق خيار براي فرد به معناي اختيار او براي انتخاب صحت عقد به واسـط  سخن

درنتيجـه  ). ٢٢٧، ص٣٣، ج ق١٤١٤رد عقد است (خويي،  ةامضاي آن و بطلان عقد به واسط

، هدش ـمشـروط ن  صحيح دانسته شد و ايـن صـحت بـه امضـاي عقـد      وقتي به نحو مطلق، عقد

  آن است كه عقد لازم بوده و به نحو مطلق صحيح است. دهندة نشان

ند؛ چراكـه ايـن   نيسـت  بر رافع خود دال بر صحت عقد، ناظر اولاً ادلة در پاسخ بايد گفت

د و بر نفوذ يا عدم نفـوذ  نكن مي اتبثازوجيت را  ةادله صرفاً اصل صحت عقد و حصول علق

د دلالتـي بـر لـزوم عقـد داشـته      ن ـتوان اي نمي د. بنابراين چنين ادلهندلالتي ندار عليه موليفسخ 

عقد و لزوم آن تلازمـي  ). ثانياً ميان صحت ٤١٢٨، ص١٢، ج ق١٤١٩د (شبيري زنجاني، نباش

نيم. ثالثاً اثبات حق طلاق براي زوج پـس  كاثبات صحت، لزوم را استنباط  ةنيست تا به واسط

رفاً بر مبنـاي پرسـش شـخص    از بلوغ نيز دلالتي بر نفي حق فسخ ندارد؛ چراكه پاسخ امام ص

فا بـر طـلاق را   تا اكت نيست انحلال عقد پس از بلوغ هاي شيوه بيان شده و ايشان در مقام بيان

  دليلي بر عدم ثبوت حق فسخ بدانيم. لذا روايت مزبور در اثبات مدعاي ايشان نيست.

، در اين روايت چنين آمـده:  است حذاء ابوعبيده ةاز ديگر روايات در اين مسئله، صحيح

»
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  ).٤٠١ص ،٥، ج ق١٤٠٧(كليني، » 

كه ولي، آنان را بـه عقـد   ي ا دختربچهو  پسربچهصدر روايت براي د، شو مي ه ملاحظهك چنان

در فـرض   -  ذيـل آن  كـه  درحـالي  ت، پس از بلـوغ، حـق خيـار قائـل شـده؛     يكديگر درآورده اس

صدر و ذيل خبـر، ظـاهر    ةاگرچه با ملاحظ حال آن را نافذ دانسته است. - انعقاد عقد از سوي پدر 

 صدر روايـت بـر ولـي    گفتتوان  مي نظر آيد، در توجيه اين امر حه ممكن است متناقض بهصحي

بـا توجـه بـه فضـولي بـودن       يجـه درنتاشـاره دارد و   يرشرعي همچون برادر، عمو و مادرغعرفي و 

. امـا مـراد   اسـت  ثابـت  ة عقدعقد جاري از سوي آنان، براي كودك پس از بلوغ، حق رد يا اجاز

و خيـاري   نافذ اسـت  ولي شرعي است كه در اين فرض، عقد ةانعقاد عقد به واسطاز ذيل روايت، 

،  ق١٤٠٥بحرانـي،  / ٧٩، ص١١، ج ق١٤١٨، طباطبـايي ( يسـت ن براي كـودك پـس از بلـوغ ثابـت    

با اين تفسـير، دلالـت روايـت بـر مـدعاي ايـن        يجهدرنت ).٥٥، ص ق١٤١٩اراكي، / ٢١٠، ص٢٣ج

  حق فسخ براي كودك، تام خواهد بود. مبني بر عدم ثبوت فقيهانگروه از 

  . اصل٣ـ٣
اصول و قواعـد  عليه بدان استناد شده موليبر  از ديگر مستنداتي كه در اثبات لزوم عقد ولي ،

ولـي هنگـامي كـه     :اند برخي با استناد به اصل استصحاب چنين آورده ميان دراين. است كلي

منعقدشده بر مبنـاي ولايـت   ست؛ لذا عقد ده، بر آن ولايت و اهليت داشته اعقد را منعقد كر

و زماني كه در صحت آن پس از بلوغ كودك ترديد شود، اصـل بـر    شرعي او صحيح است

/ ١١٩، ص٧ق، ج ١٤١٣عــاملي، / ٥٨٧، ص١، ج ق١٤٢٩(انصـاري،   اســت بقـا و اسـتمرار آن  

عقـد او  با توجه به شرعي بودن ولايت ولي،  بيان ديگر). به ٧٩، ص١١ق، ج ١٤١٨، طباطبايي

 تاثب ـاآن خيـار  دربـارة  و  شـدني نيسـت   زايـل بنـابراين   ؛رود مي نيز شرعي و صحيح به شمار

، حلـي و اقتضاي اذن، ثبوت و استمرار عقد است ( است مأذونآن  درد؛ چراكه ولي شو نمي

  ).١١٢، ص٢، ج ق١٤١٧فاضل آبي، / ٢١٨، ص٣، ج ق١٤٠٧

ايـن باشـد كـه چـون نكـاح ولايـي بـر مبنـاي          در رد اين استدلال بايد گفت اولاً چنانچه مراد

ولايت شرعي صورت پذيرفتـه، بنـابراين صـحيح اسـت و پـس از بلـوغ، صـحت آن استصـحاب         
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گـردد. در پاسـخ بايـد گفـت اگرچـه صـحت        شود و پيرو صحت عقد، لزوم آن نيز اثبات مـي  مي

راكه صـحت  عقد به واسطة ادلة خاص اثبات شده، ميان صحت عقد و لزوم آن تلازمي نيست؛ چ

اعم از لزوم است. ثانياً چنانچه مراد اين باشد كه نكاح ولايي از ابتدا لازم بـوده، پـس از بلـوغ نيـز     

شود، اين كلام، نخست مدعاست و نيازمند دليل است؛ از آن جهـت كـه    لزوم آن استصحاب مي

ثـاً  چنين امري اساساً خلاف اصول عقلايـي چـون اصـل عـدم ولايـت و قاعـدة تسـليط اسـت. ثال        

تمســك بــه اصــل استصــحاب در ايــن موضــع، جريــان استصــحاب در شــبهات حكميــه اســت؛   

ــردود دانسـتـه  درحــالي ــد (خوانســاري،  كــه بســياري از فقيهــان آن را م / ١٥٦، ص٤، ج ق١٤٠٥ان

). رابعـاً حتـي بـر    ٤٩٣، ص٢، ج ق١٤٢٠/ موسوي خمينـي،  ٥٩، ص١، ج ق١٤١٩طباطبايي يزدي، 

بـه  هكفاي ـچون صاحب فرض آنكه مطابق قول اصولياني  حكميـه نيـز    هـاي  ه، استصـحاب را در ش

بنـابراين   ؛)، ثبوت ولايت بر صغير به سبب صغر اوست٣٩٢، ص ق١٤٠٩جاري بدانيم (خراساني، 

، ٤، ج ق١٤٠٥(خوانسـاري،   ؟دتـوان چنـين ولايتـي را استصـحاب كـر      مـي  چگونـه  ،با زوال صغر

ده و در زمـان  لايت خـويش منعقـد كـر   ن وولي عقد را در زما ) خامساً چنانچه گفته شود١٥٦ص

/ ٢١٦، ص٢٩تـا، ج  بـي اسـت (نجفـي،    عليـه  مـولي ولايت نيز تصرف او در حكـم تصـرف خـود    

)؛ لذا عقد نكـاح جـاري از سـوي ولـي همچـون عقـدي كـه خـود         ٥٢، ص٢، ج ق١٤٢٩بحراني، 

كـلام كـه   ايـن   اسـتمرار دارد. در پاسـخ بايـد گفـت     ده باشـد، اقتضـاي بقـا و   عليه منعقد كـر  مولي

 بـراي مشترك باشد، مخـدوش اسـت؛ چراكـه     عليه موليتصرف ولي در تمامي احكام با تصرف 

 اقـدام حتـي   ةصلاحيت انعقاد عقد را داشـت، بـر مبنـاي قاعـد     كه درصورتي عليه مولينمونه خود 

 ــتوانســ مــي  ؛د و چنــين عقــدي بــراي او نافــذ بــود ت عقــد خــلاف مصــلحت خــويش منعقــد كن

نكـاح   از آن جهت كه اساساً جـواز انعقـاد عقـد    نيست؛ ي از سوي ولي جايزچنين امر كه درحالي

كركـي،  / ٥٥٩، ص٢، ج ق١٤١٧است (مراغي،  عليه موليمنوط به رعايت مصلحت  از سوي ولي

اصـل   تـوان بـه   صرفاّ زماني مي ). سادسا١٦٥ً، ص ١٣٨٨مكارم شيرازي، / ١١٢، ص١٢، ج ق١٤١٤

 .كه دليل اجتهادي بر اثبات مدعا وجود نداشـته باشـد   كرد داصول عمليه استنا ديگراستصحاب و 

فقـاهتي   ةحاضر با جود نصوص معتبر و صريح، نوبت بـه اسـتناد بـه اصـول عمليـه و ادل ـ      ةدر مسئل

  نخواهد رسيد.

انـد؛ بـا ايـن بيـان كـه بـر        اللزوم استناد كردهلةدر اين موضع به اصا فقيهانبرخي ديگر از 

 ـ«مبناي عموماتي چـون   (طوسـي،  » منـون عنـد الشـروطهم   المؤ«) و ١(مائـده:  » وا بِـالعْقوُد أوَفُ

، تنها كلي ةو از اين قاعد است عمل بر مضمون عقد بر طرفين لازم ،)٢٣٢، ص٣، ج ق١٣٩٠
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ديگـر اصـل در عقـود، لـزوم      بيانبه  ؛خارج است كه نص و دليل صريح بر آن باشد موردي

  ).٢١٦، ص٢٩تا، ج بيد (نجفي، ات كنبثامگر آنكه دليلي خلاف آن را  ؛است

اللزوم در عقودي جاري اسـت كـه شـرايط    لةكه اصا اند برخي بر رد اين استدلال چنين آورده

آنكـه در چنـين عقـدي، عنصـر اصـلي يعنـي اراده لحـاظ نشـده          عمومي عقد را داشته باشند؛ حال

يـن قـول بايـد    ). در پاسخ ممكن است گفته شود بر مبنـاي ا ١٣٧٤است (ر.ك: قاري سيدفاطمي، 

تـزويج ولايــي را از اســاس باطـل پنــداريم؛ چراكــه فاقـد يكــي از شــروط اساسـي معاملــه اســت؛     

 ةبـر مبنـاي ادل ـ   توان گفـت  مي بنابراين ١كه مقتضاي نصوص، صحت تزويج ولايي است. درحالي

 عليـه اسـت   مـولي  ةاو جـايگزين اراد  ةاسـت و اراد  عليـه  مولي مقام قائم ولايي، وليصحت تزويج 

عمل ولي همچـون عملـي    درنتيجه). ٥٢، ص٢، ج ق١٤٢٩بحراني، / ٢١٦، ص٢٩تا، ج بينجفي، (

عمـل خـويش، حـق     دربـارة است كه فرد بالغ در حق خويش انجام داده و به همان نحو كـه بـالغ   

،  ق١٤١٧عمـل ولـي، خيـار فسـخ نخواهـد داشـت (اشـتهاردي،         دربـارة نيز  عليه موليفسخ ندارد، 

 عقـد خـود كـودك بـه شـمار      ولايـي د اين كـلام بايـد گفـت اولاً تـزويج     ). در ر١٥١، ص٣٠ج

كـه در   است امري خلاف اصل درنتيجه ؛دهكودك بر او تحميل ش ةبلكه خارج از اراد ؛رود نمي

بسـنده  رابطه با آن لازم است صرفاً به قدر متيقن و مـوردي كـه دليـل خـاص بـر آن وجـود دارد،       

، اسـت  خـاص، صـحيح   ولايـي بـر مبنـاي ادلـة    ه عقد نكـاح  توان به صرف آنك نمي درنتيجهد. كر

شـد،   ؛ از آن جهـت كـه مطـابق آنچـه بيـان     حكم لزوم پس از بلوغ را نيـز بـر آن مترتـب دانسـت    

عليـه   مـولي  ةولي به نحو كلي جـايگزين اراد  ةميان صحت و لزوم نيست. ثانياً اينكه اراداي  ملازمه

فسـخ عقـد را نداشـته باشـد، ايـن كـلام اول        ةنيـز اجـاز  پس از بلـوغ   عليه موليكه  اي گونه بهد، شو

احكـام،   ةتـوان در هم ـ  نمـي  را عليه موليشد، عقد ولي و عقد  گفتهمدعاست؛ چراكه مطابق آنچه 

  مشترك دانست.

در ايـن   »المؤمنون عنـد الشـروطهم  «و » أوَفوُا باِلعْقوُد«ماتي چون از سوي ديگر تمسك بر عمو

كـودك عقـد را    كـه  درحـالي  ؛ندهسـت  مخاطب اين عمومات، متعاقدينمقام منتفي است؛ چراكه 

عمومـات فـوق،   ديگـر ظـاهر    بيـان آن باشـد. بـه    عاقد به شمار رود و ملزم به وفا به منعقد نكرده تا

                                                                         
صراحت بر ولايت پدر و جـد بـر تـزويج كـودك      ترين ادلة صحت تزويج ولايي، اخبار و رواياتي است كه به . از مهم١

ك: حـر  ه ايـن مسـئله اختصـاص داده اسـت (ر.    ، باب مسـتقلي را ب ـ وسائل الشيعهدر كتاب دلالت دارند. شيخ حر عاملي 

  ).٢٩٢-٢٨٩، ص٢٠ق، ج ١٤٠٩عاملي، 
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رود تـا   نمـي  كودك طرف عقد بـه شـمار   كه درحالي اند؛ دهبراي عاقد بيان كربه عقد را  لزوم وفا

  ).١٥٥، ص٤، ج ق١٤٠٥(خوانساري،  داد شودقلمفسخ او خلاف اين عمومات 

بـه   عقد ولىبلكه  ؛را منعقد نكردهخودش عقد  سويولى از  در پاسخ ممكن است گفته شود

). چنين استدلالي بـه نحـو مطلـق    ٣٧، ص٢، ج ق١٤٢٤(مكارم شيرازي،  عليه است ىعقد مول ةمنزل

ولي را در تمامي جهـات همچـون    توان عقد صحيح نيست؛ چراكه اولاً مطابق آنچه بيان شد، نمي

اگرچه براي كودك منعقـد شـده باشـد     - عليه دانست. ثانياً در هر صورت تزويج ولايي عقد مولي

رود كـه بـه واسـطة خـلاف اصـل       باز هم عقد ولي است و نوعي سلطه بر كودك به شـمار مـي   - 

تـوان گفـت اصـل اوليـه در      بودنش، لازم است تنها بر قدر متيقن آن بسنده شود. ثالثـاً اساسـاً نمـي   

عقد نكاح ولايي لزوم است؛ چراكه ملزم كردن فرد به پذيرش آثار عقد ديگـري، امـري خـلاف    

اصل و نيازمند دليل خاص است. حتي اگر بگوييم در عقود صـحيح اصـل بـر لـزوم اسـت، مگـر       

 اخبـار و روايـات صـحيح    -  ه خواهـد آمـد  ك ـچنان –آنكه خلاف آن اثبات شود، در اين موضع 

  به شمار خواهند رفت. ولايينكاح  حق فسخ، مخصص عموم مزبور در مسئلةدال بر ثبوت 

  . مقتضاي تشريع ولايت٣ـ٤
است براي اثبات عدم ثبوت حق فسخ كودك، چنين استدلال شـود كـه مطـابق نصوصـي      ممكن

 مارصرفاً عقد مشتمل بر ضرر و مفسده، خـارج از ولايـت بـه ش ـ    ،دكن مي كه ولايت ولي را اثبات

،  ق١٤٢١(مغنيـه،   اسـت  رود و باقي تصرفات ولي تحت عموم اين اخبار قرار گرفته و صـحيح  مي

دهـد، نافـذ    مـي  كلي آن است كه آنچـه ولـي بـر مبنـاي ولايـتش انجـام       ة)؛ لذا قاعد٢٣٤، ص٥ج

). در ١٥١، ص٣٠ق، ج ١٤١٧اسـت (اشـتهاردي،    اثـر  بـي وگرنه جعل ولايت براي او لغـو و   ؛باشد

شـرع، مجـاز بـه تـزويج كـودك باشـد و عقـدي كـه          سويد گفت ممكن است ولي از پاسخ باي

امـا پـس از بلـوغ بـه      ؛ده نيز بـه نحـو فعلـي صـحيح بـه شـمار رود      هنگام ولايت خويش منعقد كر

د. در ايـن فـرض، چنـين حقـي منـافي بـا       ل خاص براي كودك، حق فسخ اثبات شـو دلاي ةواسط

بـوده اسـت؛ چراكـه     اثـر  بـي عقد ولي به نحو كلي لغو و توان مدعي شد  نمي و نيست ولايت ولي

ايـن   دربـارة  درنهايـت امـا   نيسـت؛  و صحت آن منوط به هيچ امر ديگـري  استعقد ولي صحيح 

  ده است.ت شابثاعقد صحيح، از جانب شرع براي كودك، خيار 

  . بررسي مستندات لزوم عقد از سوي صبيه٤
، اخـتلاف چنـداني در ميـان    دختربچـه  دربـارة عقـد ولـي   در ارتباط با لـزوم   ،دگونه كه بيان ش آن

. ايشـان در  انـد  بلكه ايشان عقد ولي را پـس از بلـوغ بـر او لازم شـمرده     ؛خورد نمي به چشم فقيهان
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  :دشو مي اشاره اهبه برخي از آن ادامهكه در  اند استناد جستهاي  اثبات مدعاي خويش به ادله

  . اجماع٤-١
پـس از بلـوغ، ادعـاي اجمـاع      صبيهاز سوي  ولاييواز فسخ نكاح بر عدم ج فقيهانبرخي از 

،  ق١٤١٥نراقـي،  / ٧٨، ص١١، ج ق١٤١٨، / طباطبـايي ١٧٣، ص٢٩تـا، ج  بي(نجفي،  اند كرده

اسـت   ). اين در حالي است كه به نظر، چنين اجماعي بيشـتر ناشـي از اخبـاري   ١٣١، ص١٦ج

مدركي به شـمار   يادشدهواياتي، اجماع ده است؛ لذا با وجود چنين ركه در اين زمينه نقل ش

ــرزاي قمــي،   رود مــي مظفــر، / ٤٣٢، ص٢، ج ق١٤٣٠و ارزش مســتقلي نخواهــد داشــت (مي

  ).٩٩، ص٢، ج ق١٤١٧

  . روايات٤-٢
 انـد.  دهتي است كه در اين زمينـه بيـان ش ـ  روايا ،بر رد حق فسخ صبيه پس از بلوغ اصلي دليل

  شود: مي در ذيل به برخي از اين روايات اشاره

ت. در ايـن  اس ـ بزيـع  بـن  اسـماعيل  بـن  يكي از روايات مربوط به اين مسئله، صحيحة محمد

«روايت چنين آمده: 

(كليني، » 

  ).٣٩٤، ص٥ج ، ق١٤٠٧
:        همچنين در صحيحة علي

  ).٢٣٦، ص٣  ق١٣٩٠(طوسي،  » 

رضـايت نداشـته   حتـي اگـر بـه آن     ؛اسـت  ت فوق، نكاح پدر بـر دختـر لازم  امطابق رواي

ده و هـم از  سـي رپ صـبيه هـم از ازدواج   ،از سـياق اينكـه راوى ابتـدا    فقيهـان  باشد. البته برخي

چنـين اسـتنباط    ن نمـوده، بيـا  دختـر در مـورد  تنهـا  را  يرضـايت ناسـپس فـرض    ،ازدواج صبى

 صـبى  يرضـايت نابه عنوان مثال بوده و سـؤال او شـامل    صبيه يرضايتنااز  پرسشكه  اند كرده

و  صـبيه ازدواج بـر رضـايت) شـامل عقـد      نداشتن نيز (توقف امام پاسخبنابراين  د.شو نيز مى

٤١٠٨، ص١١، ج ق١٤١٩(شبيري زنجاني،  شود يمهر دو  صبى.(  

عقـد پـدر بـر دختـر را پـس از بلـوغ لازم        ملاحظه شد، روايات فـوق  كه چنان درهرحال

  .اند دهدختربچه را نفي كرصراحت ثبوت حق فسخ براي  بهدانسته و 
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  ه). بررسي مستندات ثبوت حق فسخ براي كودك (صبي و صبي٥
در ارتبـاط   -  دكه بيان ش چنان - ولايي عقد نكاح  درثبوت حق فسخ براي كودك  ةدر مسئل

بـا   در ارتبـاط  .نـد ا ائلق به عدم ثبوت حق فسخ ن ديگرهاين، فقجز برخي از معاصرا بهيه با صب

در ميـان معـدود    ؛ ولـي ده اسـت ن متقـدم نيـز بيـان ش ـ   هـا يفق صبي، ثبوت حق فسخ از برخـي 

نـد،  ا ، حق فسخ قائـل ولايينكاح  در -  پس از بلوغ - ي كه به نحو مطلق براي كودك فقيهان

مربوط به همان زمان ولايت  صرفاً ولاييكه لزوم عقد  اند سبب دانسته برخي اين امر را بدان

١٣٨٧د (صـانعي،  شـو  مـي  اتب ـثاپس از بلوغ براي كودك، حـق فسـخ    درنتيجه است؛ ولي  ،

 د، موجـه بـه نظـر   پـيش اشـاره ش ـ  ). اين قول با توجه به مواردي كه در مباحـث  ٢٩٣، ص٢ج

توان اخباري به شمار آورد كه حق فسـخ   مي امستند اين ديدگاه ر ترين مهماگرچه ؛ رسد مي

  ثابت دانسته است. پسربچهو هم  دختربچهرا هم براي 

يكي از رواياتي كه ظاهر آن بر ثبوت حق فسخ بـراي كـودك در نكـاح ولايـي دلالـت      

«است. در اين روايت چنين آمـده:   دارد، صحيحة حلبي از امام صادق

(حـر عـاملي،   » 

  ).٢٢١، ص٢٦، ج ق١٤٠٩

وذ عقـد پـدر   بر صحت و نف »ا تزَْوِيجه فهَو صحيحاَم«در صدر اين روايت اگرچه عبارت 

از جانب كـودك بـر رضـايت     بردن با توجه به ذيل روايت و تعليق ارث بر پسر ظهور دارد،

و  اسـت  آيد كه مطابق روايت فوق، عقد پدر بر فرزند جـايز  مي او پس از بلوغ، چنين به نظر

 ؛يازمنـد رضـايت خـود كـودك اسـت     پس از بلوغ، ترتـب آثـار و احكـام زوجيـت بـر آن ن     

 انـد  دهدر ايـن مقـام را از آن برداشـت كـر     نيز خيـاري بـودن عقـد    نهايفقگونه كه برخي  آن

  ).٢٩٩، ص ق١٤١٥(سبحاني، 

امضا يـا رد عقـد    درالبته بايد در نظر داشت كه مراد از خيار در اين موضع، اختيار اصيل 

مات فقهي است. فرزند، خلاف مسلّ بارةدر؛ چراكه اولاً فضولي بودن عقد پدر نيست فضول

«عبـارت  در صدر روايت و از سوي ديگر » «ثانياً از سويي عبارت 
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بيانگر نفوذ فعلي عقد است؛ چراكه در غير اين صـورت،   »

نكـاح،   نداشـته باشـد، صـرف امتنـاع از امضـاي     رضـايت   به نكاحغ، زوج چنانچه پس از بلو

از بلوغ از سوي او واقـع نمـوده،    پيش طلاقي كه ولي يكفايت خواهد كرد و نيازي به امضا

نفـوذ فعلـي عقـد پـدر،      رغـم  بـه مراد از روايت مزبور آن اسـت كـه    درنتيجهنخواهد داشت. 

 هد داشت. ثالثاً اگرچـه عقـد از ابتـدا صـحيح    كودك پس از بلوغ، حق فسخ اين عقد را خوا

ده اسـت (حـائري،   ش ـ، ارث بردن شـخص، مطـابق مفـاد خبـر منـوط بـه اسـقاط خيـار         است

  ).٢٢٤- ٢٢٣ص، ٢، ج ق١٤٢٣

در مقام جمع اين خبر با روايـات نـافي حـق فسـخ، مـورد ايـن        فقيهان از اين حيث برخي

لزوم آن  درنتيجه ؛ظ نشده باشدكه مصلحت كودك در عقد لحا اند روايت را فرضي دانسته

و مـورد اخبـار دال بـر لـزوم عقـد را فرضـي        اسـت  پس از بلوغ، منوط بـه رضـايت كـودك   

ده و از اين حيث پس از بلوغ، كودك حـق  اند كه مصلحت كودك در عقد لحاظ ش دانسته

  ).٣٩٥٥، ص١١ق، ج ١٤١٩فسخ نخواهد داشت (شبيري زنجاني، 

ول در فرض رعايت نشدن مصلحت كودك، عقد ولايـي  در پاسخ بايد گفت بنا بر اين ق

لـذا مفـاد ايـن خبـر بـا       ١از اساس باطل است؛ نه آنكه غير نافذ و نيازمند اجازة كودك باشد؛

بر ديگري رجحـان دارد   يك كدامروايات نافي حق فسخ كودك، معارض است و بايد ديد 

  م.ينك مي كه بحث از اين مسئله را به مباحث آتي موكول

 مسـلم  بـن  محمـد  ة، صـحيح كـرد  اسـتناد  توان به آن مي ديگري كه در اين موضع روايت

عن الصبي يزوج الصبية؟ قال: إن كان  سألت أبا جعفر«در اين روايت چنين آمـده:   است.

أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعـد ذلـك فـإنّ    

(طوسـي،  » صـغره؟ قـال: لا    ه: فهل يجوز طلاق الأب على ابنـه فـي  المهر على الأب، قلت ل

  ).٢٣٧، ص٣، ج ق١٣٩٠

 ولايـي نكـاح   دردر ثبوت حق فسخ براي كـودك   يادشدهد، روايت شو مي ه ملاحظهك چنان

                                                                         
ده، بنابراين عقد خلاف مصـلحت، عقـدي   منصوب ش عليه از آن جهت كه ولي شرعاً به منظور رعايت مصلحت مولي .١

). همچنين تصرف ولي و تـزويج او  ٢٠٠، ص٢، ج ١٣٨٧بر خلاف مقتضاي ولايت است و از اساس باطل است (طوسي، 

،  ق١٤١١د (عـاملي،  شـو  ف خلاف مصلحت، عقد او باطل مـي ده است؛ لذا در فرض تصرش عليه منوط به مصلحت مولي

  ).٨٩، ص١ج
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و از حيث سندي نيـز معتبـر    است با توجه به آنكه از حيث دلالي بدون اشكال بنابراينظهور دارد؛ 

ــياســت ( ــايي٢١٨، ص٣ج ، ق١٤٠٧، حل ــا  ،)٥٨٥، ص٩، ج ق١٤٢٦قمــي،  / طباطب در تعــارض ب

. انـد  آن برآمـده  تأويلدر صدد  فقيهاناخبار دال بر عدم ثبوت حق فسخ براي كودك، بسياري از 

از باب جمع بين دو دسـته  » الجمع مهما امكن اولي من الطرح«مطابق اصل  تأويلاتيچنين  درواقع

  شود: مي اشاره تأويلاتز اين به برخي ا ادامهروايت است. در 

روايت بر اين عقيده است كه مراد از فسخ، اختيـار امضـا يـا فسـخ      تأويلشيخ طوسي در 

طـلاق از سـوي    درخواسـت يا وقوع طلاق از سـوي زوج اسـت و يـا     ،بلكه مراد نيست؛ عقد

 دنبـو اختيـار فسـخ عقـد از آن،     ةو اراد اش حقيقـي حمل خيار بر معناي  ةزوجه؛ چراكه لازم

كـودك پـس از    ةدو موقـوف بـر اجـاز   كه هـر  اي گونه به ست؛تفاوت ميان عقد ولي و غير او

  ).٢٣٧، ص٣، ج ق١٣٩٠بلوغ است (طوسي، 

(بحرانــي،  اســت ايــن در حــالي اســت كــه چنــين تفســيري از روايــت، خــلاف ظــاهر و بعيــد

از آن  درخواسـت )؛ چراكه امكـان وقـوع طـلاق از سـوي مـرد يـا       ٢٠٨- ٢٠٧ص، ٢٣، ج ق١٤٠٥

، ق١٤٢٤واضح است كه نيازي به بيـان آن در روايـت نيسـت (مكـارم شـيرازي،       سوي زن، امري

). از سوي ديگر حتي بر فرض آنكه مراد از خيار را معنـاي مصـطلح آن يعنـي اختيـار     ٣٦، ص٢ج

گيريم، باز هم ميان عقد ولي و غير ولي تفاوت است؛ چراكه صحت عقـد غيـر   بفسخ عقد در نظر 

عقد غير ولي عقد صحيحي است كـه در فـرض حاضـر     كه درحالي است؛ ف بر اجازهولي، موقو

  ).٦٧، ص١، ج ق١٤١١آن براي كودك، حق فسخ ثابت است (عاملي،  درصرفاً 

ايشـان   اسـت.  ده، از فاضـل هنـدي  تأويلاتي كه در رابطه با روايت بيـان ش ـ يكي ديگر از 

؛ بـراي  ي ثبـوت خيـار يافـت شـود    ده كه در عقد، مـوجبي بـرا  حمل كر روايت را بر موردي

در جايي كه كودك به نكاح شخصي درآمده باشد كـه در او عيبـي از عيـوب مجـوز      نمونه

اختيار فسخ عقـد را خواهـد داشـت (فاضـل      -  پس از بلوغ -  فسخ نكاح باشد، در اين حالت

لـق،  ه به نحو مطنيز با توجه به ظاهر روايت ك تأويلي). اما چنين ٩٨، ص٧، ج ق١٤١٦هندي، 

  رسد. نمي ده است، چندان موجه به نظربه خيار قائل ش

ولـي،   هرگـاه بـدين معنـا كـه     ؛خيار مزبور را مربوط به مهر دانسته، نـه عقـد   حليفهد  ابن

 ،بـه نكـاح غيـر درآورد، پـس از بلـوغ      مهرالمثليا پسر را به بيش از  مهرالمثلدختر را بدون 

اي  از حقـوق ماليـه   يـه كـه مهر  حيـث ز آن براي كودك ثابت اسـت؛ ا  يهحق اعتراض به مهر

). ٢١٨، ص٣، ج ق١٤٠٧، حلـي د (جب است در آن مصلحت كودك لحاظ شـو است كه وا
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راوي در رابطه با حكـم نكـاح    سؤال؛ چراكه است خلاف ظاهر روايت تأويلاين  آنكه حال

مـراد از   درنتيجه. است نيز در ارتباط با اين پرسشم صغيرين است و به تبع اين امر، پاسخ اما

  .يه، نه خيار مربوط به مهراست خيار در روايت، خيار و حق فسخ مربوط به اصل نكاح

 كفـو  هـم را به نكاح غير  عليه موليده كه ولي، كر حمل روايت را بر موردي حليعلامه 

پـس از بلـوغ، حـق فسـخ      عليـه  مـولي  ،عيب درآورده باشد كه در اين حالت چاريا شخص د

ديگر روايات دال بر ثبوت حـق فسـخ مربـوط بـه حـالتي اسـت كـه         سخنخواهد داشت. به 

عقد لحاظ نشده باشد و روايات دال بر عدم ثبوت حـق فسـخ مربـوط بـه      در صغيرمصلحت 

). ايـن در  ٥٨٧تـا، ص  بـي ، حلـي فرضي است كه مصلحت طفل در عقد لحـاظ شـده باشـد (   

، نكـاح از  مصـلحت كـودك   نشـدن  د، در فرض رعايـت كه مطابق آنچه ذكر ش حالي است

  د و ديگر وجهي براي ثبوت حق فسخ باقي نخواهد ماند.شو مي اصل باطل

 افـزون معنايي عام دارد و  »أب«در تأويلي ديگر شيخ طوسي بر اين عقيده است كه واژة 

مشـروط   بـه حيـات پـدر    ازآنجاكه ولايـت جـد  بر پدر در رابطه با جد نيز كاربرد دارد. حال 

 دهنبود پـدر، عقـد را جـاري كـر    جدي باشد كه در » اب«ت از است، احتمال دارد مراد رواي

او در اين فرض، عقد او فضولي به شمار رفتـه و نيازمنـد    نداشتن ؛ لذا با توجه به ولايتاست

  ).٣٨٤، ص٧، ج ق١٤٠٧صغير پس از بلوغ است (طوسي،  ةاجاز

 شـدن ن ارادهو  در خصـوص جـد   نحو مطلـق به  »أب« كاريرد واژةاين در حالي است كه 

، ١٢، ج ق١٤١٩(شبيري زنجـاني،   د و خلاف ظاهر استبعيبسيار از آن،  يعنى پدر هرظافرد 

  ).٤١٣٨- ٤١٣٧ص

تـوان   ايـن روايـت را مـى   االله زنجاني از فقيهان متأخر در توجيه روايت معتقـد اسـت    آيت

بـدين   ؛باشـد ازدواج پـس از زمـان بلـوغ    ، »لكن لهما الخيـار « مراد از حمل كرد كه گونه ينا

هـم   پـيش از بلـوغ و   نكـاح هم حكـم   ،ولى امام ؛دهپرسيپيش از بلوغ  نكاحكه سائل از  امعن

 كسـي  يعنى اگر پدرى پسر يا دختر نابالغ خود را بـه ازدواج  .است  از بلوغ را بيان كرده پس

اما اگر پسر يا دختر بالغ خـود را   ؛عقد او نافذ است و متوقف بر اجازة كسى نيست ،درآورد

 تواننـد آن را رد و ابطـال كننـد    عقـد او فضـولى اسـت و آنهـا مـى      ،درآورد كسي به ازدواج

بـه سـخن ديگـر از ديــد ايشـان اساسـاً خبـر متعـرض دو موضــوع         ).٣٩٥٣، ص١١ج، همـان (

مختلف است؛ بدين نحو كه بخش اول روايت مربوط به تزويج صغيرين است كه بـر فـرض   

شـود. درمقابـل، فقـرة     و حق فسخ اثبـات نمـي  از سوي ولي، عقد نافذ خواهد بود  انعقاد عقد
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مربوط به تزويج كبيرين است كه در اين حالت بـر   »و لكن لهما الخيار اذا ادركا«ديگر يعني 

  ).٤١٤٠، ص١٢، جهمانفرض انعقاد عقد از سوي ولي، زوجين حق فسخ خواهند داشت (

؛ چراكـه اولاً  اسـت  در پاسخ بايد گفت چنين تفسيري بسيار بعيد و خلاف ظاهر روايـت 

لكـن  «. ثانياً در فقرة دوم، يعني »عن الصبي يزوج الصبية«، موضوعي واحد است: سؤالمورد 

بـه  » زوجاهمـا «، »ابواهما« ماقبلهمچون ضماير » لهما«، ضمير مثني در »لهما الخيار إذا أدركا

ره را بـر  بتـوان ايـن فق ـ   و آنچـه بـر مبنـاي آن    گـردد  بر مـي  صبيهو صبي مرجعي واحد يعني 

توان گفـت   مي ، وجود ندارد. به تعبير بهتركرد حمل پيش ةموضوعي مستقل از موضوع فقر

موضـوع هـر    كـه  درحـالي  ؛اول است ةاضراب از حكم فقر درواقعدوم  ة، فقر»لكن« ةبه قرين

 صـغيرين، صـحيح   دربـارة  ولايـي بدين معنا كه اگرچه نكاح  ؛واحد استاي  دو فقره، مسئله

  اين نكاح براي آنان حق خيار وجود دارد. درپس از بلوغ  لحا درعين است،

اسـت كـه مطـابق ظـاهر روايـت،       بـاور بر ايـن   يادشدهدر رابطه با روايت  خويي االله آيت

در اين حالت، پـس از   بنابراين ؛حكم آن مختص حالتي است كه زوجين هر دو صغير باشند

يكـي از طـرفين صـغير و ديگـري     اما بر فرض آنكـه   ؛بلوغ، حق فسخ عقد را خواهند داشت

). در پاسـخ بـه   ٢٢٩- ٢٢٨ص، ٣٣، ج ق١٤١٤د (خويي، شو نمي اتبثاكبير باشد، چنين حقي 

ايشـان بايـد گفـت اولاً چنـين قـولي خـلاف متفـاهم عرفـي اسـت (شـبيري زنجـاني،             تأويل

دو صغير باشند يا صرفاً يكي از ) و عرف ميان فرضي كه طرفين هر٤١٣٨، ص١٢، ج ق١٤١٩

خصوصـيت قطعـي، حكـم     يالغـا  ةبلكـه بـه واسـط    ؛و صغير باشد، تفاوتي قائـل نيسـت  آن د

داند (مكارم شـيرازي،   مي زوجين صغير را در حالتي كه يكي از طرفين صغير باشند نيز ثابت

و به نحو كلي، روايات اين بـاب اساسـاً در صـدد     يادشده). ثانياً روايت ٣٧، ص٢، ج ق١٤٢٤

ر صغير بودن طرفين، خصوصيتي مفروض نيست كه بـر مبنـاي آن   ند و بنيست بيان چنين امري

د و بدون آن حق فسخ را منتفي دانيم. بلكه درحقيقت مقصود ايـن دسـته   شوات بثاحق فسخ 

صغار به نحو مطلق است. مؤيد اين امر روايـت ديگـري از    ولايياز اخبار، بيان حكم تزويج 

دن زوجين، حكمي خلاف حكـم ايـن   كه در همين فرض يعني صغير بو است مسلم بن محمد

«ده: آمروايت را آورده است. در اين روايت 

د، در ايـن روايـت در   شو مي ه ملاحظهك چنان ).٢٩٢، ص٢٠، ج ق١٤٠٩(حر عاملي، » 

ر توارث زوجـين از يكـديگر حكـم    فرض صغير بودن زوجين و انعقاد نكاح از سوي ولي، ب
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يـي حمـل   ولااين روايت را بـر لـزوم نكـاح     نهايه بيان شد، بسياري از فقك شده است و چنان

خصوصيتي ندارد تا با اسـتناد بـه آن قائـل بـه      اند. درنتيجه صغير بودن هردو طرف عقد دهكر

  م.عدم ثبوت حق فسخ در عقد نكاح شويثبوت يا 

دو ولايي در غالب موارد، طـرفين هـر  كه در تزويج  اند بر اين عقيده نهايثالثاً برخي از فق

انـد؛ لـذا    دانسـته شد و ديگري كبير را نادر صغيرند و فرض آنكه يكي از طرفين عقد صغير با

آيد  مي مگر در فرض تزويج صغيرين، تخصيص اكثر لازم ؛لازم است چنانچه بگوييم نكاح

  ).٣٧، ص٢، ج ق١٤٢٤(مكارم شيرازي،  است و مستهجن

 در پاسخ به اين استدلال بايد گفت در عرف كنـوني، واقعيـت خـلاف ايـن امـر را نشـان      

اغلـب در   »همسـري  كـودك «ولايي كودك يا به اصطلاح امـروزين   دهد؛ چراكه تزويج مي

فاقـد وجـه    نتيجه چنين تعليليدر ؛گيرد مي سن با مرداني بالغ شكل رابطه با نكاح دختران كم

  رسد. نمي به نظر

االله اراكي از فقيهان معاصر در مقام جمـع بـين اخبـار بـه نحـوي ديگـر عمـل كـرده          آيت

كنـد: لفـظ خيـار در روايـت      مسلم چنـين بيـان مـي    بن حة محمداست؛ ايشان در رابطه با صحي 

يادشده، ممكن است بر دو معنا حمل شود؛ مطابق يك معنا، مراد از آن اختيـار اجـازه يـا رد    

بر اين معنا، عقد پدر ناقص است و اجازة كـودك پـس از بلـوغ، مـتمم آن بـه       عقد است. بنا

شـود و نيازمنـد تنفيـذ     پدر فضولي قلمـداد مـي   رود. به تعبير ديگر در اين معنا، عقد شمار مي

كودك پس از بلـوغ اسـت. مطـابق معنـاي ديگـر، مـراد از خيـار، معنـاي رايـج آن در بـاب           

معاملات، يعني اختيار فسخ عقد است. در اين حالت، عقد پدر به نحو فعلي، صـحيح و نافـذ   

بـا بررسـي دقيـق     ١جز آنكه براي كودك پس از بلوغ، در آن حق فسخ ثابت است. است؛ به

آيد، اين است كه وجهـي بـر احتمـال اول نيسـت؛ چراكـه اگـر در        روايت، آنچه حاصل مي

روايت، عقد فضولي و ناقص مدنظر بود، ضرورتي بر منوط كـردن انعقـاد آن از سـوي پـدر     

                                                                         
رود كـه لازم باشـد و ذوالخيـار     كار مىه متأخر در مورد عقدى ب نهايفقدر اصطلاح » حق خيار« بايد توجه داشت كه .١

برخى از مصـطلحات فقهـى در لسـان     اما ؛بتواند آن را فسخ كند و به معناى حق اجازه يا رد در مورد عقد فضولى نيست

كـه  » فسـخ «و » خيـار «ازجملـه كلمـة    ؛تفـاوت دارد  ،قديم با آنچه امروزه متـداول شـده   نهايروايات و گاهى در لسان فق

 رود كـار مـى  ه ب ـ نيـز  و عـدم رد باشـد   آن متوقف بر امضـا  ته و صحت فعليةگاهى در مورد عقدى كه صحت تأهليه داش

  ).٣٩٥٣، ص١١، ج ق١٤١٩(شبيري زنجاني، 



 

  

٢٧ 

 

دلالـت   »فنعم جائز«. از سوي ديگر عبارت »إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز«نبود: 

بر احتمال دوم، يعني صحت فعلي عقد و ثبوت حق فسخ در آن است. حال بـا ايـن    صريحي

تفاسير در وهلة نخست ممكن است چنين به نظر آيد كه ميان ايـن روايـت و اخبـاري چـون     

تعـارض اسـت؛    )ليس لهـا مـع أبيهـا أمـر    روايات دال بر نفي اختيار دختر در مقابل فعل پدر (

يابد كه تأثير و نفوذ عقد پدر نيازمند امضاي كودك باشد  كه تعارض زماني معنا مي درحالي

آنكه مفروض آن است كه عقد پـدر تـام    و به بيان ديگر، عقد پدر فضولي به شمار رود. حال

و نافذ است و صرفاً متعلق حكم شرعي جواز فسخ قرار گرفته است و اين امر نقض تصـرف  

تعبير ديگر ايشان به واسطة حمل خيار بـر  ). به ٥١، ص ق١٤١٩رود (اراكي،  پدر به شمار نمي

معناي مصطلح آن يعني اختيار فسخ عقد، از يك سو قائل به صحت فعلي و نفـوذ عقـد پـدر    

شده و از سوي ديگر دربارة اين عقد صحيح براي كودك پس از بلوغ، حق فسخ قائل شـده  

دانسته است (نراقـي،   است. افزون بر ايشان، ملاي نراقي نيز معناي مزبور را از روايت محتمل

  ). اگرچه خـود ايشـان درنهايـت چنـين جمعـي را غيرعرفـي دانسـته       ١٧٧، ص١٦، ج ق١٤١٥

در روايات، اختيار نداشـتن   »ليس للصبية مع أبيها أمر إذا بلغت«است؛ چراكه مراد از عبارت 

ي دختر در مقابل عقد پدر است و اين اختيار نداشـتن، حـق فسـخ او در عقـد پـدر را نيـز نف ـ      

يقطـين اسـت كـه     بـن  ). مؤيد ديگر بر اين امر، صحيحة علي٥٣، ص ق١٤١٩كند (اراكي،  مي

كـه در ايـن روايـت ملاحظـه شـد، راوي از امـام در        در مباحث قبل، از آن سخن رفت. چنان

پرسـد و ايشـان در پاسـخ     ارتباط با فرضي كه دختر پس از بلوغ به عقد پدر راضي نباشد، مي

توان گفت بـراي او پـس از بلـوغ،     نمي لذا ؛» «فرمايد:  مي

  رود. نمي عقد، نقض تصرف پدر به شمار دربار]و خيار فسخ او  است حق فسخ ثابت

٦بررسي مستندات ثبوت حق فسخ براي صبي .  
 تفصـيل  بـه  دختـر و پسـر، قائـل     حاضر، ميـان  ةدر مسئل فقيهاند، برخي از گونه كه بيان ش آن

دانند. ايـن   مي و در ارتباط با پسر، حق فسخ را ثابت و در رابطه با دختر، آن را منتفي اند دهش

ادامـه بـه بررسـي    كـه در   انـد  دهاي از ادلـه اسـتناد كـر    گروه در اثبات مدعاي خويش به پاره

  :پردازيم مي يك از آنانهر

  زامات مالي ناشي از نكاحثبوت الت ة. اضرار صبي به واسط٦ـ١
: در ارتباط با زوج صغير از آن جهـت  اند ، چنين تعليل آوردهيادشدهبرخي در توجيه تفصيل 

كنـد، تـزويج    نمـي  د و در قبـال آن چيـزي دريافـت   شو مي و نفقه يهكه ملزم به پرداخت مهر



    

  

٢٨ 

 

 ؛ ولـي دشـو  مي اتبثارود؛ لذا از باب دفع ضرر، براي او خيار  مي عاملي براي اضرار به شمار

و نفقه است و ضرري از ايـن جهـت    يهمهر كنندة دريافتصغيره از آن حيث كه  ةبراي زوج

چنانچـه   آنكه حال ).٤٥٥، ص١٤ق، ج ١٤١٦(حكيم،  نيست آيد، خياري ثابت نمي بر او وارد

ثبـوت تعهـدات مـالي     ةعلت ثبوت خيار فسخ براي پسر، احتمال ورود ضرر بـه او بـه واسـط   

باشد، اين ملاك در دختر نيز مشترك اسـت؛ چراكـه دختـر نيـز در قبـال       يههرچون نفقه و م

 ديگـري در  ةو تحـت سـيطر   دده ـ مـي ش را از دسـت  ا و نفقـه، آزادي  يـه آوردن مهر دست به

رغبت براي دختر، ضـرري اسـت كـه     زندگي بدون ميل و ةآيد و در بسياري موارد، ادام مي

 سـخن به  ؛)٥٠- ٤٩صتا،  بيگيرد (محقق داماد،  يمبر  ضرر به عنوان حكم ثانويه آن را درلا

از طـرفين   هركـدام  و ي بـه معاوضـه دارد  ز امور اعتباري است كه شباهت بسيارديگر نكاح ا

). ٢٨٨، ص٣٣، ج ق١٤١٤بخشند (خـويي،   مي آورند، چيز ديگري به دست ميدر قبال آنچه 

صـرف تعهـدات    د، بـه نتيجه تفصيل قائل شدن ميان دختر و پسر از حيث امكان فسـخ عق ـ در

رود؛ چراكــه از ســويي رعايــت مصــلحت هــردو  نمــي ي بــه شــمارمــالي زوج، امــري عقلايــ

پسر با توجه به حق طـلاق، نسـبت بـه دختـر از آزادي عمـل       ديگر يضروري است و از سو

ممكـن اسـت اساسـاً    همچنـين   به زندگي زناشويي برخوردار اسـت.  پايان دادنبيشتري براي 

 تعهـد  يـه جايي كه پـدر بـه پرداخـت نفقـه و مهر     ؛ مانندبه شمار نرود ضرري صبي برايعقد 

لازم شـمرد  صـبي را غيـر  توان عقـد   نمي لاضرر به نحو كلي ةقاعد ةبنابراين به واسط .كند مي

  ).٤١٦٣، ص١٢، ج ق١٤١٩شبيري زنجاني، / ١٥١، ص٢١تا، ج بي(روحاني، 

  . روايات٦-٢
اي از روايـات   ي صـبي پـس از بلـوغ بـه پـاره     برخي از فقيهان در جهت اثبات حق فسـخ بـرا  

اسـت. در ايـن روايـت     مسلم از اباجعفر بن اند كه يكي از آنها صحيحة محمد استناد جسته

«چنين بيان شده: 

  ).٢٣٧، ص٣ق، ج ١٣٩٠(طوسي، »  

 دربـارة آن را صـرفاً   نهـا ي، برخـي از فق يادشـده با توجه به اعتبار سندي و دلالي روايـت  

 ايشـان   ةبـه عقيـد   )؛ چراكـه ١٥٥، ص٤، ج ق١٤٠٥(خوانسـاري،   انـد  قابل استناد دانسـته صبي

بـر عـدم ثبـوت حـق فسـخ، روايـت قابـل        ن هـا ياجماع فق گرچه در ارتباط با صبيه به واسطةا

 ديگـر  جـزء  در برابـر ، خـروج جزئـي از خبـر از حجيـت، زيـاني بـه اعتبـار آن        نيسـت  استناد
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رود  مـي  رساند؛ لذا روايت همچنان در رابطه با ثبوت حق فسخ براي پسر، معتبر به شـمار  نمي

  ).٤٨٨، ص١، ج ق١٣٨١، الغطا شفكا(

بـا اشـكال    -  دكـه بيـان ش ـ   چنـان  - يادشـده  در پاسخ به اين گروه بايد گفت اولاً اجمـاع  

روست. ثانياً با توجه به آنكه در روايت فـوق، ضـمير بـه صـورت مثنـي آمـده و مطـابق         هروب

ر و ان صـغي هم براي صغير و هـم بـراي صـغيره ثابـت اسـت، اينكـه مي ـ       ،ظاهر خبر، حق فسخ

و صرفاً به ثبوت حق فسخ براي صغير حكم دهيم، امـري خـلاف    صغيره، تفصيل قائل شويم

از آن جهت كه حكم ثبوت خيـار بـراي صـغير و صـغيره      ؛رود مي به شمار غيرموجهظاهر و 

، نـه در قالـب سـاختاري مجـزا تـا بتـوان بـه        )لهما خيار إذا أدركـا (در قالب يك جمله آمده 

  بخش ديگر را طرح نمود. بخشي از آن عمل كرد و

از سوي ديگر روايت فوق به واسطة صراحتي كه بر حكم دارد، قابليت تخصيص ندارد  

لا « و سـپس بگـوييم:  » أكـرم زيـداً و عمـرواً   «و تخصيص آن مانند آن است كه گفتـه شـود:   

). لذا روايت فـوق در اثبـات مـدعاي ايشـان     ٨٠، ص١١، ج ق١٤١٨، طباطبايي( »تكرم عمرواً

  نيست. كافي

. اسـت  ده، روايت ابان از امام صـادق ه آن استناد شروايت ديگري كه در اين مسئله ب

«در اين روايت چنين آمده: 

(طوسـي،   » 

  ).٣٨٩، ص٧، ج ق١٤٠٧

اما در رابطـه بـا    ؛دانسته اختيار صاحبعقد پدر،  دربا توجه به ذيل روايت كه امام پسر را 

نين به نظر آيد كـه مـراد آن اسـت كـه عقـد      دختر چنين حقي را بيان نكرده، ممكن است چ

اما بـراي پسـر حـق فسـخ وجـود دارد. در پاسـخ بايـد گفـت          است؛ دختر لازم دربارة ولايي

اختيـاردار عقـد    -  چه صغير و چـه كبيـر   - اگرچه اطلاق روايت اقتضاي آن را دارد كه پسر 

 و اسـت  يـار اخت احبص ـدهد پسر هنگام عقد و بالفعل  نشان مىاما ظاهر روايت  ؛به شمار رود

. شـود  يـاردار اخت ،نه اينكه در آينده و پس از اينكه بالغ شـد  ؛تواند عقد را قبول يا رد كند مي

را  مخالفـت  و موافقـت  كسي كه صلاحيت زيرا ؛صغير نه ،است كبير به ناظر روايت بنابراين

ان پـس از  بالقوه و مربوط بـه دور  صلاحيت صغير كه درحالي ؛است دارد، كبير به نحو فعلي



    

  

٣٠ 

 

و  آناز ظهـور اطـلاق    ، اقـوي پسـر  فعلـي اختيـار   روايت در ظهور از سوي ديگر بلوغ است.

حاضـر  اختصاص دارد و بـه بحـث    روايت به ازدواج بالغين درنتيجه ؛استصغير  بر ششمول

شـبيري زنجـاني،   / ١١٥، ص١٦، ج ق١٤١٥ارتباطي ندارد (نراقي،  كودك ولايييعني نكاح 

  .)٤١٦٢، ص١٢، ج ق١٤١٩

اسـت. در ايـن روايـت     روايت ديگر در اين مسئله، روايت يزيد كناسـي از امـام بـاقر   

«چنين بيان شده: 

  ).٢٣٨- ٢٣٧ص، ٣، ج ق١٣٩٠(طوسي،  »

ممكن است از ذيل حديث كه پس از بلوغ، حق فسخ را براي پسر ثابت 

ي براي پسر بق اين روايت، لزوم عقد نكاح ولايدانسته، چنين به نظر آيد كه مطا

  يا رد عقد را دارد. يست؛ بلكه پس از بلوغ، حق ابقان ثابت

؛ چراكـه راوي آن  اسـت  عيفاولاً از حيـث سـندي ض ـ   يادشـده در پاسخ بايد گفـت روايـت   

ــت (  ــول اسـ ــيمجهـ ــاملي، / ٢١٨، ص٣، ج ق١٤٠٧، حلـ ــايي١٧٦، ص٧، ج ق١٤١٣عـ ، / طباطبـ

 اسـت  ). ثانياً از حيث دلالي نيز مشتمل بـر احكـام خـلاف اصـل و اجمـاع     ٨٠، ص١١، ج ق١٤١٨

 براي نمونه اشتراط تجـاوز از ). ٨٠، ص١١، ج ق١٤١٨، / طباطبايي١٧٦، ص٧، ج ق١٤١٣(عاملي، 

بر فرض دخـول و عـدم ثبـوت    صبي به منظور ثبوت ولايت پدر بر دختر، صحت طلاق  يسالگ نه

و عـدم   يسـالگ  نـه از  پـيش آن بر فرض عدم دخول، ثبوت خيار براي دختر بر فرض انعقاد نكـاح  

از احكـام خـلاف اصـل و    هـايي   ، نمونهيسالگ نهثبوت خيار براي او در فرض انعقاد نكاح پس از 

حـائري،  / ٨٠، ص١١، ج ق١٤١٨، طباطبـايي اسـت (  در بـر گرفتـه  ايـت آن را  اجماع است كـه رو 

  اعتباري براي اثبات چنين ادعايي نخواهد داشت. يادشده). لذا روايت ٣٢٦، ص٢، ج ق١٤٢٣

  . قول راجح٧
نكـاح   درد، به نحو كلي سه قول در رابطه بـا ثبـوت حـق فسـخ كـودك      كه ملاحظه ش چنان
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قـول بـه ثبـوت حـق      ؛قول به لزوم عقد به نحو مطلق :ه استدن مطرح شهايدر ميان فق ولايي

 بررسـي  توان از دو بعـد  مي را سوم قول .و صبيهصبي فسخ به نحو مطلق، قول به تفصيل ميان 

دختـر ثابـت دانسـته و آن     برايصرفاً ولايت بر نكاح را  نهايفق كرد؛ چراكه از سويي برخي

پسـر   دربـارة دختر، لازم و  دربارةفرض، نكاح ولي  ؛ لذا مطابق ايناند دهبراي پسر نفي كررا 

اگرچـه   نهـا يمطـابق قـول برخـي ديگـر از فق     ست. از سـوي ديگـر  فضولي و نيازمند تنفيذ او

صـرفاً متوجـه    ولايـي لزوم نكـاح   است، ثابت براي دخترپسر و هم  برايولايت بر نكاح هم 

  .ستا عقد پس از بلوغ، خيار فسخ ثابت دردختر است و براي پسر 

گانة يادشده، قول به تفصيل در هـردو بعـد يادشـده، فاقـد اعتبـار اسـت؛        از ميان اقوال سه

چراكه از يك سو ولايت بر كودك بيشتر جنبـة حمـايتي دارد و بـه واسـطة عجـز او اثبـات       

ــوردي، / ٥٩٩، ص٢، ج ق١٤١٧شــده اســت (مراغــي،   عــوفي، / ٧٠، ص ١٣٨٦موســوي بجن

دربارة يكي قائـل  تا  نيست نيز تفاوتي ميان دختر و پسر ) و از اين حيث٥٧، ص١، ج ق١٤٢٣

كـه   يم. از سـوي ديگـر چنـان   ديگري، ولايت را نفي كن ـ دربارةيم و به ثبوت ولايت ولي شو

دربـارة پسـر   كه بر بعد ديگر تفصيل يعني لزوم عقد بر دختر و جواز آن اي  د، ادلهملاحظه ش

. اما از ميـان دو قـول ديگـر، يعنـي     نيست ا كافيو بر اثبات اين مدع ندارد يد نيز وجهبيان ش

براي كودك و قول ثبوت حـق فسـخ بـراي او، بـا توجـه بـه آنكـه         ولاييقول به لزوم نكاح 

ند، تـرجيح يكـي از دو قـول بـر ديگـري،      هست عمده دليل بر اين دو قول، نصوص و روايات

  منوط به رجحان نصوص و روايات وارده بر آن است.

آيـد، تعـارض ميـان روايـات نـافي حـق        مي يات اين باب آنچه حاصلحال با بررسي روا

 ةفسخ براي كودك به نحو مطلق و روايات نافي حق فسخ دختـر بـه نحـو خـاص بـا صـحيح      

 مطلـق نفـي  طور بـه كـودك را   ولايـي حلبي است كـه لـزوم نكـاح     ةمسلم و صحيح بن محمد

تـأويلات   نشـدن  ظـر بـه توجيـه   و ن يادشـده نتيجه با توجه به اعتبار سندي روايات د. درنك مي

  بر ديگري رجحان دارد. يك كداممنقول در جهت جمع ميان اين روايات، بايد ديد 

از روايـات مثبـت حـق     فقيهـان كه با توجه بـه اعـراض    اند برخي بر اين عقيده ميان دراين

صـحت سـندي، اعتبـار     رغـم  بهفسخ در رابطه با دختر و مخالفت مفاد اين روايات با اجماع، 

و صلاحيت معارضه بـا روايـات دال بـر عـدم فسـخ را نخواهنـد داشـت         است ا مخدوشهنآ

  .)٥٣، ص ق١٤١٩اراكي، / ١٣٢، ص١٦، ج ق١٤١٥/ نراقي، ١٧٤، ص٢٩تا، ج نجفي، بي(

 ةبـا ملاحظ ـ  انه ـيفق كـه ملاحظـه شـد، برخـي     در پاسخ به اين استدلال بايد گفـت چنـان  



    

  

٣٢ 

 

(بحرانـي،   انـد  دهختـر ترديـد كـر   د دربارةي حت ولاييروايات مثبت حق فسخ در لزوم نكاح 

ــاملي، / ٢١٠، ص٢٣، ج ق١٤٠٥ ــبحاني، / ٦٧، ص١، ج ق١٤١١ع ــيس ــا، ج ب ) و ١٧٢، ص١ت

(سـبحاني،   اند كودك منتفي دانسته دربارةبا تكيه بر احتياط به نحو مطلق، لزوم آن را  بسا چه

. از )٧١، ص ١٣٩١وحيـد خراسـاني،   / ٢٦، ص٣تـا، ج  بـي سيستاني، / ١٧٢، ص١تا، ج بي

صراحت روايات نـافي حـق فسـخ را اشـهرالروايتين در ايـن       سوي ديگر گروهي از فقيهان به

باب دانسته و تقدم آنها بـر روايـات مثبـت حـق فسـخ را بـه واسـطة شـهرت محققـه بـر آنهـا            

شـبيري زنجـاني،   / ٥٩٢، ص١ق، ج ١٤٢٩انصـاري،  / ٢٢٠، ص٢ق، ج ١٤٠٨دانند (حلـي،   مي

تــوان روايــات  مــي نتيجــه نــه). در٢٨، ص٣ق، ج ١٤٢٠صــيمري،  /٤١٤٢، ص١٢ق، ج ١٤١٩

ا را مخـالف اجمـاع   ه ـتـوان مفـاد آن   مـي  مثبت حق فسخ را بدون عامـل بـه شـمار آورد و نـه    

 صـرفاً قـول مشـهور در ايـن بـاب بـه شـمار        ولايـي بلكه قول مقابل يعني لزوم نكاح  دانست؛

 ؛رود نمـي  براي وهن آن به شماراعراض مشهور از روايت صحيح، عاملي  آنكه حالرود.  مي

اش از جهت دلالـي اسـت   اعتبار خبر، تماميت آن از حيث سندي و گويايي ةبلكه تنها ضابط

 موافقت مشهور درهرحال). اگرچه ١٤٣، ص٢ق، ج ١٤١٧خويي، / ٢٣٧ق، ص ١٤٢١، حلي(

  ).٢٣٧ق، ص ١٤٢١، حليتواند نوعي مرجح براي خبر به شمار رود ( مي

و شـهرت، وجـه رجحـان    حاضر، روايات نافي حق فسخ مشهورند  ةئلاگرچه در مس حال

روايات مثبت حـق فسـخ نيـز فاقـد مـرجح بـه        رود، درمقابل مي اين دسته از روايات به شمار

 ١اسـت.  بلكه وجه رجحان اين روايات به لحاظ مخالفت آنان با فتواي عامـه  روند؛ نميشمار 

يك از آن نسبت به ديگري رو هستيم كه هر هروب ين در فرض حاضر با دو دسته روايتبنابرا

نخسـت بايـد   وجه رجحان و امتيازي دارد. از اين حيث به منظور بررسـي دقيـق ايـن مسـئله،     

نـد و از نظـر   ا د هريك از مرجحات شهرت و مخالفت با عامه، چه نوع مرجحـي مشخص كر

  بر ديگري مقدم است. يك كداماصولي 

رود  مـي  مرجحات صدوري به شـمار  ةدر زمر در پاسخ به پرسش اول بايد گفت شهرت

                                                                         
 /٢٧٧ -٢٧٨، ص٣تـا، ج  به عدم ثبوت حق فسخ براي كودك نسبت بـه تـزويج ولايـي از ابوحنيفـه (بـابرتي، بـي       قول .١

) بيــان ٨٩، ص٣ق، ج ١٤٠٨، حرّانــي /٢١٧، ص٤، ج م١٩٩٤انــس (قرافــي،  بــن ) و مالــك١٤٦، ص١، ج ق١٤١٨قـدوري،  

روايات نافي حـق فسـخ از    هستند، محتمل است و امام صادق ن امام باقراست. نظر به آنكه ايشان از معاصراده ش

  باب تقيه صادر شده باشد.



 

  

٣٣ 

 

كند و مخالفت با عامه از مرجحات جهتي  مي كه احتمال صدور روايت از معصوم را تقويت

 مـواردي چـون تقيـه را نفـي     ،است كه صدور روايت در جهت بيـان واقـع را تقويـت نمـوده    

در ايـن   ). حـال ٧٧٩- ٧٧٨ص، ٤، ج ١٣٧٦يني، / نـاي ١١٣، ص٤، ج ق١٤١٩د (انصاري، كن مي

ن ااز مـرجح صـدوري و جهتـي بـر ديگـري مقـدم اسـت، ميـان اصـولي          يـك  كداممسئله كه 

  .نظر است اختلاف

كاركرد مخصوص به خـود را   اند كه هريك از مرجحات ن بر اين عقيدهبرخي از اصوليا

برخي بر ديگـري رجحـان دارنـد (انصـاري،      كه نحوي به ؛ا طولي استهميان آن ةدارد و رابط

گروهي چون مرحوم  ميان دراين). ٧٧٨، ص٤، ج ١٣٧٦، / ناييني١٣٧- ١٣٦ص، ٤، ج ق١٤١٩

ديگـر مقـدم شـمرده و از ايـن      وحيد بهبهاني، مرجح مربوط به جهت صدور را بر مرجحات

) ٤٥٧تـا، ص  بـي (رشتي،  است حيث قائل به ترجيح روايت مخالف با عامه بر روايت مشهور

، مـرجح سـندي را بـر مـرجح     نـاييني مرحوم  و درمقابل برخي ديگر همچون شيخ انصاري و

ند هسـت  جهتي مقدم دانسته و درنتيجه قائل به تقدم روايـت مشـهور بـر روايـت خـلاف عامـه      

  ).٧٧٨، ص٤، ج ١٣٧٦يني، / ناي١٣٧ - ١٣٦ص، ٤، ج ق١٤١٩(انصاري، 

اند كه كاركرد تمـامي مرجحـات صـرفاً     درمقابل گروهي ديگر از اصوليان بر اين عقيده

ت خبر با واقع است. حال هريك از مرجحات كه صدق و تطابق خبر با واقع را كشف مطابق

شود، بدون آنكه ترتيب خاصي در بين آنـان مقـرر باشـد و     كشف كند، بر ديگري مقدم مي

 كفايـه برخي بر ديگري، رجحان و برتري داشته باشند. اين قول را نخسـت مرحـوم صـاحب    

ني چون آقـا ضـياء عراقـي و    او سپس اصولي) ٤٥٤- ٤٥٣ص،  ق١٤٠٩د (خراساني، مطرح كر

يــزدي،  / طباطبــايي٣٨٤ - ٣٨٣، ص٢، ج ق١٤٢٠(عراقــي،  از او پيــروي كردنــدســيد يــزدي 

  ).٥٩٤، ص ق١٤٢٦

 و صـرفاً در  ب ترجيح، اطلاق دارنـد اخبار و روايات با در بررسي اين دو قول بايد گفت

 مرجحـات چنـدان موجـه بـه نظـر      ند؛ لذا التزام به رعايت ترتيب ميانا صدد بيان اصل ترجيح

). شاهد و مؤيد اين مـدعا آن اسـت كـه در برخـي از     ٤٥٤صق،  ١٤٠٩رسد (خراساني،  نمي

ده است و به تبـع آن سـخني از ترتيـب ميـان     رفاً به يكي از مرجحات اشاره شاين روايات ص

و در برخي ديگر از روايات كه ميان مرجحـات جمـع شـده اسـت، اولاً در      نيست مرجحات

را مقـرر   يكسـاني  ةا شـيو ه ـندارنـد. ثانيـاً در ترتيـب ميـان آن     نظـر  اتفاقر تمامي مرجحات ذك

  ).٢٢٥، ص٢ق، ج ١٤١٧(مظفر،  اند نكرده
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 مسـاوي بـا هـم   اي  تمـامي مرجحـات در عـرض يكـديگر و در مرتبـه      بنابراين بايد گفت

شـود و  اخـذ  بايد مرجحي كه از حيث مناط (كاشفيت از واقع) اقوي است،  ناچار به و ندهست

(خراسـاني،   تـر اسـت   عمل شود كه در نظر مجتهـد بـه واقـع نزديـك     به روايتي به بيان ديگر

  ).٢٢٦، ص٢، ج ق١٤١٧مظفر، / ٤٥٤- ٤٥٣ص،  ق١٤٠٩

ثبـت حـق   با وجود رويارويي روايات نـافي حـق فسـخ و روايـات م     ة حاضرحال در مسئل

چراكه قـول بـه    ؛ندتر هست نزديكنسبت به روايات مقابل به واقع  فسخ، به نظر، روايات مثبت

  ست:دچار اشكال اكودك از چند جهت  يرضايتناحتي بر فرض  ولاييلزوم تزويج 

 تـرين  مهـم ؛ چراكـه يكـي از   اسـت  اولاً چنين حكمي در تضاد با اصل كرامت ذاتي بشر

 ؛زنــدگي اســت گونــاگوناو در شــئون  ةكرامــت انســاني، حــق انتخــاب آزادانــ هــاي جلــوه

بر كودك و الزام او به پايبندي به آن، سلب اختيـار از او در   ولاييل نكاح تحمي كه درحالي

  رود. مي اش به شمارتصميم زندگي سازترين سرنوشتو  ترين مهمارتباط با 

النـاس مسـلطون علـي    «؛ چراكه مطابق دليل است تسليط ةخلاف قاعد حكمي ثانياً چنين

در امور مربـوط   گيري تصميمو حق  ردهر انساني بر نفس خويش ولايت و سلطه دا» انفسهم

 دربـارة بر كودك، نقض حق انتخـاب او   ولاييتحميل نكاح  كه درحالي ؛به خويش را دارد

  .است امر مربوط به خودش

سـت؛ چراكـه كـودك    در قراردادها ارادهثالثاً چنين حكمي مخالف بـا اصـل حاكميـت    

د كـه خـود نقشـي    شو مي از عقديار مقيد به قيود زوجيت و تعهدات ناشي ناچ ناخواسته و به

  در انعقاد آن نداشته است.

رابعاً چنين حكمي در تعارض با اصل اختياري است كه قـرآن بـه انحـاي مختلـف از آن يـاد      

كرده و اهميت آن تا جايي است كه حتي سعادت بشر به نحـو اجبـاري، مـورد رضـايت خداونـد      

كـه خـدا    راهي). مطابق آية شريفه، ٣(انسان:  »«متعال نيست: 

و شكر و كفرى كه مترتب بر اين هدايت اسـت، در جـو    است اختيارى راهي ،بدان هدايت كرده

متصـف شـود و    تواند مي ،يك از آن دو كه بخواهدهر فردى به هر .استاختيار انسان قرار گرفته 

  ).١٢٢، ص٢٠تا، ج بي، طباطباييت (نيس  ارش اكراه و اجبارى در ك

رود؛  مـي  ضـرر بـه شـمار   ة لاخامساً چنين حكمي مستلزم اضرار كودك و خـلاف قاعـد  

 او بر او تحميـل  ة، آثار زوجيت را خارج از اختيار و ارادولاييچراكه الزام كودك به نكاح 

كـه ايـن    درحـالي  ؛گذارد بر جسم و روان او باقي ناگواريتواند اثرات  مي د و اين امركن مي
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  .است ضررة لااز ديدگاه شرع مقدس، ضرري ناروا و محكوم به قاعد امر

 ةد كه شرع مقدس آن را به واسـط تواند مستلزم عسروحرجي شو مي سادساً چنين حكمي

ده است؛ چراكه در بسياري موارد، تن دادن فرد به نكـاح تحميلـي بـر    ة لاحرج نفي كرقاعد

دهـد و عـاملي در جهـت     مي با حرج قرار توأمو  بار مشقتت شرايط او را تح ،خلاف ميلش

چنـين امـري خـارج از     كـه  درحالي است؛ زندگي زناشويي بر كودك هاي مسئوليتتحميل 

 ةشـرع مقـدس بـر مبنـاي قاعـد      آنكـه  حـال  ؛توان كودك و مستلزم حرج و مشقت بر اوست

  داند. مي لاحرج، چنين امري را ممنوع

ور روايات موافق با عامه و نافي حق فسـخ از جانـب معصـوم از روي    صد بسا چهبنابراين 

نـه جهـت بيـان حكـم واقعـي. لـذا شايسـته اسـت در ايـن موضـع،            ؛تقيه صورت گرفته باشد

ولايـي  و قائـل بـه عـدم لـزوم نكـاح       بدانيمديگر مقدم  روايات مثبت حق فسخ را بر روايات

  يم.پس از بلوغ شو

ني اسـت كـه اساسـاً    بـت حـق فسـخ، ديـدگاه اصـوليا     ت مثمؤيد ديگـر بـر تـرجيح روايـا    

 عقـلا  ةكه بر مبناي سير اند و بر اين عقيده نددان ميمرجحات را در موارد منصوص، منحصر ن

خـواه ايـن مزيـت از نـوع      اسـت؛  در فرض تعارض اخبار، رجحـان بـا روايـت واجـد مزيـت     

ــه شــمار آورد (   ــاز ب ق،  ١٤٢٦دي، يــز طباطبــاييمنصــوص باشــد يــا آنكــه عــرف آن را امتي

 ). حال با توجه به آنكه موافقت با اصل، يكي از مرجحـات غيـر منصـوص بـه شـمار     ٥٩٣ص

عقلا، تطـابق روايـات مثبـت حـق      ة)، بر مبناي سير٢١٤ق، ص ١٤١٥رود (وحيد بهبهاني،  مي

فسخ با اصولي چون اصل عدم ولايت، اصل عدم سلطه بر غير، اصل كرامـت انسـاني، اصـل    

 ــ ــار، اصــل حاكمي ــي    اختي ــرر و اصــل نف ــل عــدم مشــروعيت ض ــا، اص ت اراده در قرارداده

  د.شو قلمداد مي تواند وجه رجحاني براي روايات يادشده مي عسروحرج

احدثيت اخبار نافي حق فسخ را وجه رجحاني براي آنان به شـمار   نهايفق درمقابل برخي

 كـه  درحالي ؛)٢٦٧، ص٢٤ق، ج ١٤١٣سبزواري، / ١٣٢، ص١٦ق، ج ١٤١٥(نراقي،  اند آورده

اساساً مرجح بودن احدثيت خبر، اول مدعاست؛ چراكه منشأ چنين ترجيحي، روايـاتي اسـت   

كلي استخراج كرد مبنـي بـر   اي  توان از آن، قاعده نمي كه اساساً بر اين مدعا دلالتي ندارد و

كنـد و روايـت قبلـي، حكـم      مـي  اينكه روايت جديدتر (احدث) هميشه حكم واقعي را بيـان 

). ٢١٨، ص٢ق، ج ١٤١٧ك: مظفـر،  تقيه و مانند آن وارد شـده اسـت (ر.  ه در مقام ظاهري ك

 د، در ايـن موضـع  اسـتخراج كـر   اي را از ايـن روايـات   حتي بر فرض آنكه بتوان چنين قاعده
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نـد كـه اتفاقـاً    ا توان بدان تمسك جست؛ چراكه روايات احدث، روايات موافق بـا عامـه   نمي

  بسيار است.ه از باب تقي اهاحتمال صدور آن

بر فرض آنكه تطابق روايات مثبت حق فسخ با مواردي چون اصل كرامت انساني، اصـل  

 لاضـرر و  ةتسليط، اصل اختيار، اصل حاكميت اراده در قراردادها، قاعد ةعدم ولايت، قاعد

راي آنـان  و تفاضلي از اين حيث ب لاحرج را به عنوان وجه رجحان اين روايات، معتبر ندانيم

دو گـروه روايـت در موضـعي برابـر قـرار گيرنـد، مقتضـاي قاعـده،         شيم، چنانچه هـر قائل نبا

 ). حـال در ايـن موضـع، برخـي    ٢٢٦ص ،همـان ( اسـت  ا و رجوع به اصـول عمليـه  هتساقط آن

 شـرعاً ثابـت   ولايـي با اين بيان كه جواز تـزويج   اند؛ به اصل استصحاب تمسك جسته نهايفق

آن تا زماني كـه علـم بـر زوال آن حاصـل نيامـده،       بنابراين صحت عقد و ترتب اثر بر است؛

در پاسخ به ادعـاي ايشـان بايـد گفـت     ). ١٣٣، ص١٦ق، ج ١٤١٥د (نراقي، شو مي استصحاب

. ثانياً نه لزوم آن پس از بلوغ كودك ،است ولاييده، صحت نكاح اولاً آنچه شرعاً اثبات ش

ز لـزوم اسـت. ثالثـاً لازم    نيست؛ چراكه صـحت اعـم ا  اي  ملازمه ميان صحت عقد و لزوم آن

، اول مدعاست و بـا توجـه بـه خـلاف اصـل بـودن آن نيازمنـد دليـل         ولاييبودن عقد نكاح 

ولايي (اخبـار نـافي   خاص است. بنابراين زماني كه قائل به تساقط روايات دال بر لزوم نكاح 

تـدا لـزوم را   اب ،بـه آن  اتكـا ماند تا بـا   مي ديم، چه دليلي بر اثبات لزوم عقد باقيحق فسخ) ش

و سپس بقاي آن را استصحاب نماييم؟! درنتيجه قول به جريان استصـحاب پـس    كنيم اثبات

رود كـه عـاجز از اثبـات     مـي  از تساقط اخبار درحقيقت نوعي مصادره بـه مطلـوب بـه شـمار    

توان گفت بر فرض آنكه پـس از بلـوغ، كـودك     مي است. بنابراين ولاييمدعاي لزوم عقد 

رضايت نداشته باشد، مقتضاي اصل احتياط، ثبوت حق فسخ عقـد بـراي    ييولانكاح دربارة 

بيان ديگر چنانچه هردو دسـته روايـت در وضـعي برابـر قـرار گيرنـد و از حجيـت        اوست. به 

  نه استصحاب. ،مجراي اصل احتياط خواهد بود ساقط شوند، چنين فرضي

بت حق فسخ را مخالف بـا  بر آنچه گفته شد، در پاسخ فقيهاني كه روايات مث همچنين بنا

، ٣ق، ج ١٤٠٧انــد (حلــي،  اصــول شــمرده و از ايــن حيــث، اعتبــار آنهــا را مخــدوش دانســته 

كـه ملاحظـه شـد، روايـات       توان گفت چنان )، مي٢١٠، ص٢٣ق، ج ١٤٠٥/ بحراني، ٢١٨ص

نافي حق فسخ، خلاف اصولي چون اصل عدم ولايت، اصل كرامت انساني، اصـل اختيـار و   

رود، نه روايات مثبت حق فسخ؛ بنـابراين اگـر مخالفـت بـا اصـول،       ه شمار مياصل احتياط ب

شود، روايات نـافي   دليلي بر عدم اعتبار روايت به شمار رود، آنچه از اين حيث مخدوش مي
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حق فسخ است، نه روايات مثبت. مگر آنكه گفته شود روايات مثبت حق فسـخ در تضـاد بـا    

رود. در پاسـخ بايـد    در تمامي عقود صحيح به شمار مـي اي كلي  اللزوم است كه قاعدهلةاصا

شـخص در آن نقشـي    ةاللزوم در عقـدي كـه اراد  لةكه ذكر شد، اولاً اجراي اصا گفت چنان

 اسـت كـه نيازمنـد دليـل     ده، امري خـلاف اصـل  فاً از سوي ولي بر او تحميل شنداشته و صر

د؛ چراكه صحت اعـم  كم كرتوان بر لزوم آن ح ولايي نمي. ثانياً به صرف صحت عقد است

با لزوم ندارد. ثالثاً اساسـاً صـحت عقـد نيـز در ايـن موضـع، امـري        اي  و ملازمه است از لزوم

ده، لازم ة خاص، صحت آن اثبات ش ـادل ةبنابراين در فرضي كه به واسط ؛خلاف اصل است

تـي اگـر چنـين    د. رابعـاً ح بسـنده شـو  است به همـين ميـزان كـه بـر آن حجـت وجـود دارد،       

يم و جـواز فسـخ عقـد را امـري     يح شـو و قائل به لزوم تمامي عقود صح تدلالي را نپذيريماس

 ةاز اخبار معتبري چون صـحيح  نظر صرفدر اين موضع،  ،خلاف اصل و نيازمند دليل بدانيم

حـرج  ة لاضرر و لارود، حاكميت قاعد مي مسلم كه دليلي خاص بر اثبات حق فسخ به شمار

بـه شـمار خواهـد رفـت. از آن جهـت كـه تحميـل نكـاح          ولاييكاح نيز دليلي بر نفي لزوم ن

بـر اضـرار روحـي او كـه محكـوم بـه        افـزون بر كودك و الزام او به پذيرش آثـار آن   ولايي

د كـه در ايـن   بـار كن ـ  مشـقت زندگي را بر او حرجي و  ةتواند ادام مي نفي ضرر است، ةقاعد

  خواهد بود. نفي حرج، منتفي ةقاعد ةحالت نيز لزوم عقد به واسط

عقـد صـحيحي    ولايـي نكـاح   تـوان گفـت   مي بر مبناي روايات مثبت حق فسخ درنهايت

ي كـه  نهـا ي. درنتيجه قـول فق است ثابت در آن، حق فسخاست كه پس از بلوغ براي كودك 

رسـد؛   نمـي  ، چندان موجه بـه نظـر  اند دهة طلاق به فسخ شاز باب احتياط، قائل به لزوم ضميم

مسـلم، ظـاهر عبـاراتي چـون      بـن  محمـد  ةبت حق فسخ همچون صـحيح چراكه در روايات مث

بر ثبوت خيار و كفايت آن در انحلال عقـد دلالـت دارد،   صرفاً » لكن لهما الخيار إذا أدركا«

كه در همين روايت پس از بيان ثبوت حـق فسـخ بـراي     نه بر لزوم ضميمة طلاق به آن. چنان

لكن لهمـا الخيـار   «گويد:  ب بر آن سخن ميكودك، از فرض رضايت او بر عقد و آثار مترت

آن اسـت كـه مـراد از خيـار در ايـن       دهنـدة  نشـان و اين امر ...» فإن رضيا بعد ذلك إذا أدركا

عقد صحيح اسـت. بنـابراين بـر فـرض      يروايات، معناي مصطلح آن يعني اختيار فسخ يا ابقا

در روايـات بيـان    اي طلاق در اين موضع، ضـرورت داشـت چنـين مسـئله     ةلزوم اجراي صيغ

  .است آن نبودن زمآن، اصل بر لا نشدن د و بر فرض بيانشو

 د كه موارد فسـخ نكـاح، معـدود و مشـخص    چه بر اين قول بدين نحو ايراد شوحال چنان



    

  

٣٨ 

 

در پاسـخ   ،دة طـلاق جـاري شـو   ؛ لذا در غير آن به منظور انحلال عقد، لازم است صـيغ است

 يادشـده ، دليلي خاص بر انحـلال عقـد   ولاييح شود روايات مثبت حق فسخ در نكا مي گفته

توان گفـت بـا توجـه بـه روايـات مزبـور، يكـي از         مي ديگر بيان. به است حق فسخ ةبه واسط

 صورت پذيرفته باشد. ولاييموارد مجوز فسخ در عقد نكاح، حالتي است كه عقد به نحو 

  گيري نتيجه
  :دست يافتودك به نتايج ذيل قابليت فسخ تزويج ولايي ك ةپژوهش حاضر با بررسي مسئل

اولاً قول به تفصيل ميان دختر و پسر و ثبوت حق فسخ صرفاً براي پسر، در غايت ضـعف  

  .نيست كافي ة قائلان به آن در اثبات مدعايشانبوده و ادل

ثانياً در ارتباط با دو قول ديگر يعني ثبوت حق فسخ و عدم ثبـوت آن بـراي كـودك بـه     

آن دو بـر ديگـري    دو قـول، تـرجيح يكـي از   صوص معتبر دال بر هـر با توجه به ننحو مطلق، 

اگرچـه روايـات    ميان درايندسته از روايات بر گروه ديگر است. حال  منوط به رجحان يك

، از سوي ديگر روايات مثبت حق فسخ نيز مخالف عامه به شمار است نافي حق فسخ مشهور

تسـليط، اصـل كرامـت انسـاني،      ةو اصول و قواعدي چون اصل عدم ولايـت، قاعـد   رود مي

 مؤيـد نفـي حـرج،    ةنفي ضرر و قاعد ةاصل اختيار، اصل حاكميت اراده در قراردادها، قاعد

 روايات نافي حق فسـخ د؛ لذا در اين موضع، اخبار مثبت حق فسخ بر شو شمرده ميا همفاد آن

ائـل بـه   و ق بـدانيم رحجان دارد. حتي بر فرض آنكـه دو دسـته از روايـات را در يـك سـطح      

يم، مرجع در اين مسئله، اصل احتياط و قـول بـه ثبـوت حـق     در مقام تعارض شو اهتساقط آن

  .است فسخ بر مبناي اين اصل

بـر مبنـاي دلايـل     توان گفت تزويج ولايي اگرچه عقـدي صـحيح و نافـذ اسـت،     مي درنتيجه

  اشت.حق فسخ وجود خواهد د ،پس از بلوغدر اين عقد براي كودك خاص و نصوص معتبر، 

   



 

  

٣٩ 

 

  منابع و مآخذ
  .كريمقرآن  *
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٤٠ 
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٤١ 
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  ق.١٤١١ جامعة مدرسين حوزة علمية قم،انتشارات اسلامي وابسته به 



    

  

٤٢ 

 

  ق.١٤٢٠مجمع الفكر الاسلامي، ، قم: ١؛ چمقالات الاصولياءالدين؛ ض، آقا عراقي .٤٩
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ــا حقــوق ايــران و اســناد   ــي بــينآن ب ، ١٣٧٤، تابســتان ٢، شنامــة مفيــد ؛ فصــلنامة»الملل

  .١٥٤- ١٢٩ص

  قانون مدني جمهوري اسلامي ايران. .٥٤

جـا]: دار الكتـب    [بـي ، ١؛ طمختصر القدوري فـي فقـه الحنفـي   ؛ محمد بن ، احمدقدوري .٥٥
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  تا]. نا]، [بي [بي
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  ق.١٤١٧ جامعة مدرسين حوزة علمية قم،



 

  

٤٣ 

 

  ق.١٤١٧مطبوعاتي اسماعيليان،  سةقم: مؤس، ٨؛ چاصول الفقه؛ محمدرضا، مظفر .٦٤

  ق.١٤٢١انصاريان،  ، قم: مؤسسة٢؛ چفقه الامام الصادق؛ محمدجواد، مغنيه .٦٥

ــام ؛ قــم: احكــام خــانواده در پرتــو فقــه اســلامي ؛ مكــارم شــيرازي، ناصــر .٦٦ انتشــارات ام

  .١٣٨٨، طالب ابي بن علي

ــارم .٦٧ ــارات مدرســ ـ، قـــم: ١؛ چكتـــاب النكـــاح ؛ شـــيرازي، ناصـــر  مكـ امـــام  ةانتشـ

  ق.١٤٢٤، طالب ياب بن علي

 :تهـران ، ١؛ چحقـوق خـانواده   - ١هـاي حقـوقي    انديشـه ؛ محمدسـيد موسوي بجنوردي،  .٦٨

  .١٣٨٦انتشارات مجد، 

 مؤسسـة  :تهـران ، ١؛ چ(معتمد الاصـول)  الاجتهاد و التقليد؛ االله روحخميني، سيد موسوي .٦٩

  ق.١٤٢٠تنظيم و نشر آثار امام خميني، 

الكتـب  احيـاء  ، قـم:  ١؛ چنين المحكمـه فـي اصـول المتقنـه    القوا؛ ميرزاي قمي، ابوالقاسم .٧٠

  ق.١٤٣٠، الاسلاميه

 ةدفتر انتشـارات اسـلامي وابسـته بـه جامع ـ    ، قم: ١؛ چفوائد الاصولين؛ محمدحس، ناييني .٧١

  .١٣٧٦قم،  ةعلمي ةمدرسين حوز

حيـاء  : دار ا، بيـروت ٧چ؛ جواهر الكـلام فـي شـرح شـرائع الاسـلام     ؛ محمدحسن، نجفي .٧٢

  تا]. [بي، التراث العربي

، البيـت  ، قـم: مؤسسـة آل  ١؛ چمستند الشيعه في احكـام الشـريعه  ؛ ، مولي احمدنراقي .٧٣

  ق.١٤١٥

  ق.١٤١٥مجمع الفكر الاسلامي، ؛ قم: الفوائد الحائريه؛ محمدباقربهبهاني،  وحيد .٧٤

  .١٣٩١، باقرالعلومامام  ةمدرس؛ قم: توضيح المسائل؛ خراساني، حسين وحيد .٧٥

  ق.١٤٢٨، امام باقر ةمدرسقم: ، ٥چ؛ نهاج الصالحينم؛ وحيد خراساني، حسين .٧٦

  


